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تیم فوتبال بانوان هرات، قهرمان فصل چهارم لیگ برتر بانوان

ــا ایجــاد مکتب‌هــای  معــارف افغانســتان می‌باشــد ب
خانگــی بــرای اطفــال، صنف‌هــای داستان‌نویســی و 
داســتان‌خوانی و شــعر، ســعی می‌کردنــد تــا فرهنــگ 
و هنــر ایــن دیــار را زنــده نگــه دارنــد. در دوره‌ی حاضــر 
ــوش  ــف خ ــای مختل ــرات در عرصه‌ه ــان ه ــم زن ه

درخشــیده‌اند.
اگــر از حضــور در دانشــگاه‌ها شــروع کنیــم 
می‌بینیــم بیــش از 50 درصــد ورودی دانشــجویان 
دانشــگاه هــرات را دختــران تشــکیل می‌دهنــد و 
مســؤولان معــارف ایــن ولایــت در ســال 1395 

ــران در عرصــه  ــر رنــگ دخت خورشــیدی از حضــور پ
آمــوزش و پــرورش خبــر داده و می‌گوینــد: ۵۰ درصــد 
جذب‌شــد‌گان کانکــور ســال 1394 در ســطح کشــور 
از ولایــت هــرات بــود کــه نیــم آنهــا ‌را دختران تشــکیل 
ــور در  ــور پرش ــا حض ــرات تنه ــران ه ــد. دخت داده‌ان
عرصــه‌ی تحصیلــی ندارنــد، بلکــه موفقیت‌هــای آنها 
بی‌شــمار اســت کــه نشــانه هــوش و توانایــی تحصیلی 
بــالای آنــان اســت. گــروپ دختــران روبات‌ســاز 
ــردازان افغــان« محصــول شــوق و اشــتیاق  ــا »رویاپ ی

ــت. ــارف اس ــه مع ــی در عرص ــران هرات دخت

حضــور زنــان و دختــران هراتــی در رســانه‌ها 
ــده  هــم  ــده و گردانن ــه کنن ــگار و تهی ــوان خبرن ــه عن ب
چشــم‌گیر و قابــل توجــه اســت. بــه گفتــه مســؤولان 
»نــی« یــا نهــاد حمایــت کننــده رســانه‌های آزاد 
ــش از 115 زن  ــته بی ــال‌های گذش ــتان، در س افغانس
ــه  ــد. اگرچ ــغول کار بوده‌ان ــرات مش ــانه‌های ه در رس
بــه دلیــل مشــکلات مختلــف تعــدادی از آن‌هــا وظیفه 
را رهــا کرده‌انــد. ده‌هــا رســانه مختلــف از جملــه 

رادیــو  و  افغــان  زنــان  خبرگــزاری 
ــان اداره می‌شــوند  شــهرزاد توســط زن

از دیربــاز هــرات مهد زنــان نامــدار و افتخارآفریــن بوده 
اســت. گوهرشــاد بیگــم، مهــری، محجوبــه هــروی و 
صدهــا زن دیگــر در ســاختن تاریــخ و فرهنــگ غنــی 
ــی همیشــه فعــال  ــان هرات ــد. زن هــرات ســهیم بوده‌ان
و در صحنــه بوده‌انــد؛ حتــا وقتــی شــرایط اجتماعــی 
ــت. در  ــه اس ــر نمی‌تافت ــا را ب ــور آنه ــی حض و سیاس
دوران ســیاه حکومــت طالبــان زنانــی چون پروفیســور 
ــار  ــز افتخ ــون نی ــم ‌اکن ــه ه ــی ک ــکینه یعقوب ــو س بان

صفحه 2

مردان فقط خشونت نمی‌کنند؛ 
حامی زنان هم استند

ــروز  ــازار ام ــا در ب ــرمایه دارد. ام ــه س ــاز ب ــم نی ــر ه ــا فق ب
ســرمایه‌ی فکــری بــه جــای ســرمایه مالــی موثرتــر خواهد 
ــه در مــورد ســرمایه‌گذاری شــان پرســیدیم  ــود. از مرضی ب
ــرمایه‌گذاری  ــی س ــی و فقرزدای ــرای کارآفرین ــا او ب ــه آی ک
کلانــی کــرده؟ در پاســخ گفــت: »در دوره‌ی قرنتیــن 
کرونایــی متوجــه شــدت فقــر در جامعــه شــدیم و بــه ایــن 
مســأله پــی بردیــم کــه مــرگ ناشــی از فقــر چقــدر دردناک 
اســت. درک ایــن معضــل باعــث پیدایــش یــک راهــکار 
شــد. مــا خواســتیم بــا ایجــاد شــرکت نمــد فرصــت شــغل 
و درآمــد را بــرای حداقــل چنــد خانــواده‌ای فراهــم کنیــم 
کــه بــا مــا کار می‌کننــد. اگــر چنیــن شــرکت‌ها در کشــور 
ــا‌ی  ــا پدیده‌ه ــم ب ــا می‌توانی ــک م ــدون ش ــود، ب ــاد ش زی

خارجــی در بــازار، رونــد تولیــد نمــد را کاهــش داده و ایــن 
ــن و  ــه قالی ــش را ب ــنتی جای ــای س ــا و گران‌به ــرش زیب ف
مبــل و فرنیچــر داده اســت. حــالا شــرکت نمــد طرح‌هــای 
ــد: »مــا  ــم پناهــی می‌گوی ــرای نمــد دارد. خان ــدی ب جدی
از نمــد ضمــن فــرش می‌توانیــم بــه عنــوان عایــق در 
ــد  ــان از نم ــم، همچن ــتفاده کنی ــاختمانی اس ــای س کاره
دوشــک خــوب و صحــی بــرای تخت‌هــای خــواب 
درســت خواهیــم کــرد و بــه خاطــر بُعد هنــری فعلــن روی 
نمــد نقاشــی می‌کنیــم و بــرای دیکــور خانــه و دفتــر از آن 

ــود.«  ــتفاده می‌ش اس
در نخســتین گام اعضــای شــرکت نمــد، ایــن اثــر صنعــت 
دســتی زنــان افغانســتان را بــه صــورت ســاده و ســنتی آن 
ــازار نیــاورده بلکــه از تلفیــق صنعــت دســت و هنــر  ــه ب ب
نقاشــی، تابلوهــای هنــری درآورده کــه تــا حــالا بازخــورد 
ــد:  ــه می‌گوی ــم دارد. مرضی ــدار ه ــته و خری ــی داش خوب
»در روز افتتــاح شــرکت و پــس از آن بســیاری‌ها از کار مــا 
اســتقبال کردنــد و کارهایــی کــه تاهنــوز داشــتیم بازخــورد 

مثبــت گرفتــه اســت.«
فرصت‌های شغلی در شرکت نمد

ــده و  ــد ش ــد نم ــروف تولی ــان مص ــواده در جوزج دو خان
ــه  ــرای س ــده، ب ــغل ش ــب ش ــل صاح ــار در کاب ــک نج ی
نقــاش هــم فرصــت کار فراهــم شــده کــه روی نمد نقاشــی 
می‌کننــد. یــک صــدف‌کار بــرای زنــده نگــه داشــتن هنــر 
صــدف‌کاری کــه بیش‌تــر در نورســتان مــروج اســت، بــه 
تیــم نمــد پیوســته اســت. ربــاب کــه یــک آلــه موســیقی 
ــدف‌کاری  ــد ص ــت، در کارگاه نم ــتانی اس ــل افغانس اصی
ــم  ــا ه ــد ت ــتفاده می‌کنن ــور از آن اس ــرای دیک ــود و ب می‌ش

مرضیــه پناهــی، دوره‌ی مکتب را در لیســه نســوان جبرییل 
هــرات خوانــده و اکنــون دانشــجوی روابــط بین‌الملــل در 
یکــی از دانشــگاه‌های خصوصــی در کابــل اســت. او کــه 
بخشــی از دوره‌ی کودکــی‌اش را در ایــران گذرانــده، کمتــر 
از شــش ســال داشــت کــه بــه وطــن بازگشــت. مرضیــه در 
ســال 1383 خورشــیدی، زمانی کــه تازه نظــام دموکراتیک 
روی کار می‌آمــد بــه مکتــب رفــت؛ دقیقــن دو ســال پــس 
از ســقوط حاکمیــت رژیــم طالبــان. او بــا خانــواده‌اش در 
زمانــی بــه افغانســتان برگشــتند کــه آمــوزش دختــران نــه 
تنهــا دیگــر محدودیتــی نداشــت، بلکــه یکــی از اهــداف 
اساســی حکومــت شــمرده می‌شــد. تصــوری کــه مرضیــه 
از مکتــب بــا خــود داشــت، چیــز دیگــری بــود؛ شــاید یک 
ــات  ــا امکان ــز ب ــاختمان‌های مجه ــز و س ــای دل‌انگی فض
آموزشــی. »امــا زمانــی کــه بــه مکتــب رفتیــم، می‌دیدیــم 
مکتــب مــا امکانــات لازم را نداشــت و گاهــی مارمولک‌ها 
ــف  ــال 1395 از صن ــد. در س ــا می‌ش ــف م ــان صن مهم
دوازدهــم فــارغ شــدم و ســال 1396 دوره‌ی لیســانس 
ــب در  ــی کات ــگاه خصوص ــل را در دانش ــط بین‌المل رواب
کابــل آغــاز کــردم.« حــالا مرضیــه بــا شــماری از جوانــان 
یــک شــرکت خصوصــی نوپــا در عرصــه‌ی هنــر و صنایــع 

ــد؛ نمــد. دســتی ایجــاد کرده‌ان
کارآفرینی

مرضیــه دلیــل تأســیس شــرکتی به نــام نمــد را ایجاد شــغل 
ــد  ــد. نم ــور می‌گوی ــاب در کش ــع کمی ــتفاده از مناب و اس
ــه عنــوان فــرش، عایــق آب  ــن در افغانســتان ب پیــش از ای
ــای  ــان درده ــرای درم ــت ب ــش صح ــا و در بخ در تونل‌ه
مفاصــل کمــر نیــز کاربــرد داشــت. ورود فرش‌هــای 

ــر صــدف‌کاری آذین‌بخــش  ــرود و هــم هن ــاد ن ــاب از ی رب
محیــط خانــه و دفتــر مــردم باشــد. بــرای فــروش کارهــا و 
تبلیغــات شــرکت نمــد یک عــکاس، مســؤول شــبکه‌های 
اجتماعــی و یــک گرافیــک دیزاینــر نیــز در این‌جــا صاحب 
ــا  ــد ب ــد: نم ــاد می‌گوی ــن نه ــذار ای ــده‌اند. بنیان‌گ کار ش
ــا گام‌هــای کوچــک در عرصــه  یــک چشــم‌انداز وســیع ب
کارآفرینــی و جهــان صنایــع دســتی و هنــر قــدم گذاشــته 
اســت کــه فعلــن بخــش »نمــد دیکوریشــن« فعــال شــده 

اســت.
سرمایه‌ی فکری به جای سرمایه مالی

افغانســتان یــک جامعــه‌ی فقــرزده اســت و بیــش از 65 
ــارزه  ــد. مب ــرار گرفته‌ان ــر ق ــط فق ــر خ ــردم زی ــد م درص

کشــنده‌ی بیــکاری و فقــر مبــارزه کنیــم. مبــارزه با فقــر در 
یــک جامعــه فقــرزده حتمــن ‌وابســته بــه ســرمایه‌ی کلان 
مالــی نیســت. ممکــن بــا پــول هنگفــت یــک فــرد تاجــر 
شــود ولــی کارآفریــن نخواهــد شــد. بــه خاطــر گســتردگی 
ــیم،  ــغل باش ــاد ش ــر ایج ــد در فک ــا بای ــه م ــر در جامع فق
ــا ســرمایه  ــدک. کار نمــد ب ــا درآمــد ان ــر و ب ــد کمت هرچن
هفــت هــزار افغانــی حــدود یکصــد دالــر امریکایی شــروع 
ــی  ــر کارآفرین ــه فک ــی ب ــته وقت ــال‌های گذش ــد. در س ش
ــد  ــم. تولی ــادری رفت ــه ســراغ ســرزمین م ــدا ب ــادم، ابت افت
ــود. در  ــد ب ــو و نم ــن کچال ــادری م ــرزمین م ــده‌ی س عم
ابتــدا نتوانســتم روی نمــد ســرمایه‌گذاری کنــم و پولــی هــم 
نداشــتم. حــدود یکصــد دالــر امریکایــی را بــه کســی دادم 
کــه در بامیــان کار کشــت و فــروش کچالــو را می‌کــرد. او 
همیــن مبلــغ را کچالــو کِشــت و در اخیــر ســال ســودش 
دوبرابــر شــد؛ یکصــد دالــرم را دوصــد دالــر پــس داد. ایــن 
ــک‌دوزی  ــای خم ــتادم و یخن‌ه ــرات فرس ــه ه ــول را ب پ
شــده را بــه کابــل آورده فروختــم. چندیــن معاملــه‌ کوچک 
ــه‌ای را  ــرات زمین ــان ه ــتی زن ــع دس ــو و صنای روی کچال
فراهــم کــرد کــه اندکــی پــول پــس انــداز کنــم و ایــن شــد 

ــد. ــام نم ــه ن ــرکتی ب ــکل‌گیری ش ــاز ش زمینه‌س
راه حــل محدودیت‌هــای زنــان بــرای ســرمایه‌گذاری و 

کارآفرینی چیســت؟
بــا توجــه به ســاختار فرهنگــی و عــرف اجتماعی، شــرایط 
در افغانســتان بــه گونــه‌ای اســت کــه در عرصــه اقتصــاد و 
کارآفرینــی فرصت‌هــا بــرای زنــان کمتــر و محدودیت‌هــا 
ــت‌‎های  ــود شکس ــا وج ــه ب ــا مرضی ــت؛ ام ــتر اس بیش
ــا را  ــرده محدودیت‌ه ــاش ک ــه، ت ــن عرص ــدد در ای متع
بــه چالــش بکشــد. »وقتــی می‌گوییــم محدودیــت، مــن 
خــودم کســی بــودم کــه وقتــی صنــف دهــم مکتــب را بــه 

پایــان رســاندم، خانــواده‌ام دیگــر اجازه‌ی 
ــد  ــد و می‌گفتن ــوزش نمی‌دادن ــه آم ادام
دیگــر حــق نــداری بــه مکتــب بــروی؛ 

رنگ بر  رُخ نمد
شرکت نمد برای بروز کردن صنعت هنرمندانه‌ی زنان تأسیس شد حسین احمدی

گفت‌وگو با صبری اندر، 
معاون انسجام امور شهدا و معلولان نظامی ‌وزارت دولت در امور شهدا و معلولین

ــونت  ــگ و خش ــین جن ــای پس ــا و هفته‌ه در روزه
ــا شــروع  ــه اســت. ب در سراســر کشــور شــدت گرفت
گفت‌وگوهــای صلــح می‌بایســت میــزان خشــونت‌ها 
ــتان  ــت و داس ــده اس ــن نش ــا چنی ــد، ام ــان می‌آم پای
غم‌انگیــز جنــگ و خشــونت افزایــش یافته اســت. با 
تشــدید جنــگ و افزایــش خشــونت‌ها، هــر گوشــه‌ی 
ایــن خــاک بــه کشــتارگاه‌های دســته‌جعی ســربازان 
و افــراد ملکــی مبــدل شــده اســت. کشــتارهای 
هدفمنــد و غم‌انگیــزی کــه روح جمعــی ســاکنان این 
فغان‌ســرا را بــه درد مــی‌آورد و بــار ســنگین زندگــی را 

ــر ســاخته اســت. تحمل‌ناپذی
ایــن کشــتارهای غم‌انگیــز و اندوه‌بــار پهلوهــای 
ــن  ــاع از ای ــربازی در راه دف ــادی دارد. س ــی زی دردناک
ــر دشــمن مــی‌رود.  ــا قامــت اســتوار در براب خــاک ب
ــه جــان می‌خــرد و در راه ســرافرازی جــان  مــرگ را ب
ــد، امــا واقعیــت ایــن  ــا دیگــران آرام گیرن می‌ســپارد ت
ــت  ــا شکس ــد. ب ــران آرام نمی‌گیرن ــه دیگ ــت ک اس
ــه  قامت‌هــای اســتوار ســربازان، روح جمعــی جامع
در  می‌ریــزد، خانــواده‌ی  فــرو  زنــی  می‌شــکند، 
ســوگ می‌نشــیند و فرزندانــی بــا سرنوشــت نامعلــوم 
ســیاه‌روزی در میــدان ترســناک زندگی ایــن جغرافیای 
ــار  ــت رهــا می‌شــوند. پیامدهــای زیانب جــرم و جنای
ایــن کشــتارها بــه مراتــب بالاتــر از آن اســت کــه تصور 
و تشــریح شــود. امــا دردمندانــه این کشــتارها را پایانی 
ــرم و  ــازمان‌یافته‌ی ج ــره‌ی س ــگار زنجی ــت. ان نیس
جنایــت، به سرنوشــت تغییرناپذیر انســان افغانســتانی 
گــره خــورده اســت. سرنوشــت کــه بایــد تغییــر کنــد.
ــتارها، از  ــن کش ــای ای ــن پیامده از دردناک‌تری
دســت دادن همســران زنانــی اســت کــه در جامعه‌ی به 
شــدت خشــن بــا بی‌سرنوشــتی تمــام رهــا می‌شــوند. 
از دســت دادن شــوهران شــان،  بــا  زنانــی کــه 
نگون‌بختــی تمــام را نصیــب می‌شــوند. زیــرا اکثریــت 
ــان  ــوهران ش ــه ش ــته ب ــا وابس ــان در اینج ــع زن قاط
اســتند. وابســتگی اقتصــادی، وابســتگی اجتماعی، 
ــر  ــی از ه ــتگی حمایت ــی و وابس ــتگی فرهنگ وابس
لحــاظ. بــا از دســت دادن هــر همســر، زنــی نیــز فــرو 
ــه  ــن جامع ــود می‌شــود. چــون روح ای ــزد و ناب می‎ری
بــرای پذیــرش معنــادار زنــان هنوز آمــاده نیســت. زنان 
هنــوز در وضعیــت شــدید وابســتگی بــه ســر می‌برند. 
ــی  ــریک زندگ ــر، ش ــی همس ــه زن ــن ک ــدای از ای ج
ــی  ــد، حام ــت می‌ده ــودش را از دس ــه‌ی وج و نیم
ــز  ــواده‌اش را نی اقتصــادی و پشــتیبان اجتماعــی خان
ــار زندگــی روی دوش زن  از دســت می‌دهــد و تمــام ب

می‌افتــد.
تفکــر  حاکــم،  تفکــر  کــه  جامعــه‌ی  در 
بــرای  انسان‌ســتیز و خشــونت‌بار اســت. زنــان 
دشــواری‌های طاقت‌فرســا  بــا  زندگــی  ادامــه‌ی 
نبــود  در  کــه  دشــواری‌های  می‌شــوند.  مواجــه 
شــریک زندگــی شــان چنــد برابــر می‌شــود. تحمــل 
ایــن وضعیــت بــرای زنــان در ایــن جامعــه کــه هزارهــا 
چالــش ســر راه زندگــی انســان می‌گــذارد، بــرای زنــان 
تــا بی‌نهایــت دشــوار اســت. ایــن همــه جنایــت تــا بــه 
کــی و چــرا؟ چگونــه می‌شــود از ایــن همــه خشــونت 
و کشــتار رهایــی یابیــم؟ فاجعــه‌ی کشــتار بایــد پایــان 
یابــد! سرنوشــت غم‌انگیــز انســان ایــن ســرزمین بایــد 

تغییــر کنــد!

به فاجعه‌ی کشتار پایان دهید!



کارهــای مــا خــوب پیــش مــی‌رود و سیســتم منظمــی 
ــولان  ــهیدان و معل ــه ش ــوق ورث ــت حق ــرای پرداخ ‌ب
ایجــاد شــده اســت. کار مــن رســیدگی بــه معلــولان و 
ورثــه شــهدای نیروهــای ملــی دفاعــی و امنیتــی کشــور 
اســت. زمانــی کــه‌ یــک عضــو ایــن نیروهــا بــرای دفاع 
از افغانســتان و بــرای تأمیــن امنیــت مــردم شــهید و یــا 

ــت  ــد پرداخ ــان صددرص ــوق ش ــود حق ــول می‌ش معل
ــک  ــه ‌ی ــان ک ــوق ش ــت حق ــن پرداخ ــود. ضم می‌ش
حمایــت مــادی از جانــب دولــت اســت، حمایت‌هــای 
معنــوی نیــز صــورت می‌گیــرد. مــا برنامه‌هــای خاصــی 
ماننــد: مســکن، بورســیه‌های تحصیلــی و بــرای 
ــهیدان و  ــه ش ــه ورث ــغل ب ــاد ش ــان ایج ــی ش خودکفای

ــم. ــولان در نظــر داری معل
    تــا حــالا بــه چــه تعــداد ورثــه شــهیدان و معلولان 
ــه  ــال چ ــا ح ــوند و ت ــت می‌ش ــوی وزارت حمای از س

ــان مســفید شــده‌اند؟ ــن برنامه‌هــای ت ــداد از ای تع
ــم،  ــخصی داری ــای مش ــا داده‌ه ــه م ــن زمین در ای
ولــی ایــن آمــار همیشــه در حــال تغییر اســت. چــون هر 
ــه شــمار  روز جنــگ اســت و ارقــام تغییــر می‌کنــد و ب
شــهیدان و معلــولان نیروهــای امنیتــی افزوده می‌شــود. 
ــاع  ــی؛ وزارت دف ــاد امنیت ــه نه ــه در هرس ــی ک نظامیان
ملــی، وزارت امــور داخلــه و امنیــت ملــی شــهید و یــا 
معلــول می‌شــوند از طریــق یــک سیســتم مشــترک بــه 
صــورت آنلایــن بــه مــا گــزارش می‌شــود تــا پــس از آن 

ــم. ــه عهــده بگیری مســؤولیت رســید‌گی شــان را ب
    آیــا ارقــام مشــخصی تاهنــوز در وزارت وجود 

دارد کــه بــه چه تعــداد؟

از ایــن مجمــوع در ولســوالی‌های شــیندند، گلــران، 
ــب بســته‌اند و  ــن تمــام مکات ادرســکن و فارســی تقریب
فقــط در پنــج ولســوالی نزدیــک شــهر تعــداد اکثریــت 
مکتب‌هــا بــاز هســتند. یعنــی در ولایــت امــن هم‌چــون 
هــرات تعــداد زیــادی مکتــب بســته هســتند و به تبــع آن 
دختــران زیــادی از تحصیــل محــروم. ایــن یعنــی پنجــاه 
درصــد چوکی‌هــای دانشــگاه هــرات را فقــط شــاگردان 
مکتب‌هــای داخــل شــهر هــرات و چنــد ولســوالی امــن 

ــد. ــکیل می‌دهن تش
بــه لحاظ مشــارکت سیاســی، اگرچــه زنــان هرات 
در تمــام انتخابــات گذشــته چــه بــه عنــوان رأی‌‎دهنــده 
ــی در  ــته‌اند ول ــال داش ــهم‌گیری فع ــدا س ــه کاندی و چ
ــده  ــا داده ش ــه آنه ــی ب ــهم اندک ــی س ــت‌های دولت بس
اســت. کمتــر از پنــج درصــد مدیــران ارشــد و رییســان 
ــر از  ــن کمت ــد و بنابرای ــان تشــکیل می‌دهن ــی را زن ولایت
پنــج درصــد در تصمیم‌گیری‌هــا در ســطح ولایــت 
ــه  ــرات ب ــت ه ــوالی‌های ولای ــتند. در ولس ــهیم اس س
غیــر از شــهردار انجیــل کــه یــک خانــم اســت، تقریبــن 
هیــچ کارمنــد اداری زنــی )بــه جــز معلــم و قابلــه( در 19 
ولســوالی هــرات حتــا بــه عنــوان مــازم وجــود نــدارد.
شــرایط اجتماعــی هــرات همیشــه بــرای زنــان این 
ــوده اســت. هــر  ــاک ب ولایــت محــدود کننــده و خطرن
ازچندگاهــی حــوادث دردنــاک بــرای زنــان شــهر هــرات 
رخ می‌دهــد تــا بــه آنــان یــادآور شــود کــه قــرار نیســت 
ــال 1392  ــد. در س ــت آرام باش ــن ولای ــان در ای زندگی‌ش
خبــر بریــده شــدن لــب و بینــی ســتاره، خشــونت‌های 
خانگــی علیــه زنــان هــرات را در صــدر خبرهــای 
رســانه‌ها قــرار داد. در ســال 1396 خبرهای اسیدپاشــی 
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خرســندم کــه بیش‌تــر از عــرف و ســنت‌های ناپســند، 
فرهنــگ پســندیده‌ی جامعــه بــر مــن تأثیــر گذاشــت؛ 
خانــواده‌ام درســت حمایــت کردنــد و جامعــه هــم 

برخــورد مناســبی داشــت.
    آیــا بــه عنــوان یــک زن تبعیــض جنســیتی 

را تجربــه کردیــد؟

مــن می‌خواهــم یــک بحــث متفاوتــی را بگویــم. 
امــر معمــول ایــن اســت کــه همــواره از خشــونت مــردان 
علیــه زنــان شــکایت می‌شــود، امــا مــن متوجــه شــدم 
ــان  ــه زن ــردان ب ــادی از م ــمار زی ــا ش ــه م ــه در جامع ک
احتــرام قایلنــد. مــردان فقط خشــونت نمی‌کننــد؛ بلکه 
حامــی زنــان هــم اســتند. مــن بــه عنــوان دختــر معلولی 
کــه عمــرم روی ولچــر گذشــته ولی پــدرم به عنــوان یک 
مــرد از مــن حمایــت کــرد و بــرادرم همچنیــن. اکنــون به 
لحــاظ سیاســی، رییــس جمهــور و وزیر ما کــه حمایت 
ــی  ــناد حقوق ــا در اس ــتند. حت ــرد اس ــم م ــد ه می‌کنن
بین‌الملــل و در وضعیــت جنــگ بــه مصؤونیــت زنــان و 
ــه لحــاظ  ــت داده می‌شــود. ب ــر ارجحی کــودکان بیش‌ت
سیاســی هــم تغییــرات زیــادی در افغانســتان بــه وجــود 
ــن:  ــتیم، مثل ــتاز اس ــه پیش ــطح منطق ــه در س ــده ک آم
حضــور زنــان در پارلمــان، قــوه قضاییــه و کاندیدا شــدن 
یــک زن بــه ســمت‌های ریاســت جمهــوری و معاونــت 
کــه خــودش نمایانگر یــک تغییر مثبــت در متــن قوانین 

اســت.
ــکلات و  ــود مش ــا وج ــه ب ــد ک ــما گفتی     ش
نابرابــری در جامعــه، بازهــم شــاهد برخورد مناســب 
ــره از  ــک خاط ــد. ی ــه بودی ــردان جامع ــوی م از س

برخــورد مــردان بگوییــد.

امــر معمــول ایــن اســت کــه همــواره از خشــونت مــردان 
علیــه زنــان شــکایت می‌شــود، امــا مــن متوجــه شــدم 
ــان  ــه زن ــردان ب ــادی از م ــمار زی ــا ش ــه م ــه در جامع ک

احتــرام قایلنــد.
    خانم اندر ابتدا در مورد خودتان بگویید.

در ســال 1370 خورشــیدی، در کابل متولد شــدم. 
آن زمــان کابــل درگیــر جنــگ بــود و از هرطــرف راکــت 
ــل را  ــواده‌ام کاب ــه خان ــودم ک ــه ب ــد ماه ــد. چن می‌باری
ــی  ــت غزن ــدر ولای ــوالی ان ــه ولس ــا ب ــد. م ــرک کردن ت
رفتیــم؛ بــه ســرزمین مــادری. شــرایط امنیتــی در انــدر 
هــم نامســاعد بــود، امــا مشــکلات بیش‌تــر ایــن بــود که 
زمینــه آمــوزش و دسترســی بــه مراکــز صحی نیــز فراهم 
ــای  ــویدن مکتب‌ه ــه س ــد کمیت ــال بع ــد س ــود. چن نب
خانگــی را ایجــاد کــرد کــه تــا صنــف چهــارم همان‌جــا 
درس خوانــدم. با ســقوط رژیــم طالبــان و روی کار آمدن 
نظــام نویــن، مــا بــه کابــل برگشــتیم. دروازه‌ی مکتب‌ها 
در کابــل دوبــاره بــاز شــده بــود و هــزاران دختــر و پســر 
ــب  ــه مکت ــن ب ــتند. م ــوزش داش ــوق آم ــن ش ــل م مث
ــا صنــف دوازدهــم را آنجــا  »علامــه شــهید« رفتــم و ت
آمــوزش دیــدم. بــا ســپری کــردن امتحــان کانکــور وارد 
ــل  ــوم سیاســی دانشــگاه کاب دانشــکده‌ی حقــوق و عل
ــل  ــگاه کاب ــارنوالی را در دانش ــا و س ــته قض ــدم. رش ش
تحصیــل کــردم و ســپس آزمون ســتاژ قضایی را ســپری 
ــارنوالی  ــا و س ــتاژ قض ــال دوره‌ی س ــک س ــردم و ی ک
ــی،  ــه مدن ــگاه در جامع ــت از دانش ــا فراغ ــدم. ب خوان
موسســه‌ها و نهادهــای مختلفــی کار کــردم؛ از جمله در 
وزارت تحصیــات عالــی منحیث مشــاور حقوقــی وزیر 
و مدتــی در انســتیتوت ملــی معلــولان کار کــردم. اکنون 
ــولان  ــهدا و معل ــور ش ــجام ام ــاون انس ــوان مع ــه عن ب
نظامــی ‌وزارت دولــت در امــور شــهدا و معلــولان ایفای 
ــه و لیســانس  ــم. ماســتری حقــوق عام ــه می‌کن وظیف

ســارنوالی دارم.
از دشــواری‌ها و خوبی‌هــای رســیدن تــا بــه 
‌اینجــا بگوییــد. شــما بــا دو نــوع چالــش مواجــه بودید؛ 
زن بــودن و معلولیــت. هــردو در افغانســتان ســختی‌ها 
و محدودیت‌هــای خــود را دارد و ممکــن امتیــاز و 

احترامــی‌ هــم داشــته باشــد.
ــز  ــندیده‌ای نی ــای پس ــا فرهنگ‌ه ــه‌ی م در جامع
ــاد  ــند زی ــنت‌های ناپس ــرف و س ــی ع ــود دارد ول وج
حاکــم هســتند کــه قابــل قبــول نیســت. در جامعــه‌ی 
مــا زنــی که بــه لحــاظ فزیکــی ســالم اســت و معلولیتی 
نــدارد هــم بــا محدودیت‌هــای زیــادی مواجــه اســت؛ 
ــادی  ــای زی ــا چالش‌ه ــن ب ــه طبع ــول ک ــک زن معل ی
ــگاه  ــب، دانش ــان مکت ــا در جری ــود. م ــه می‌ش مواج
و محیــط کار بــا مشــکل‌هایی مواجــه بودیــم. امــا 

و در تولیــد برنامه‌هــای بــا کیفیــت فرهنگــی، آموزشــی 
و اجتماعــی و تفریحــی در رســانه‌های مختلــف ســهم 
بــه ســزایی داشــته‌اند. خانــم رویــا ســادات در عرصــه‌ی 
فیلم‌ســازی نــام افغانســتان را در ســطح جهــان مطــرح 
ــور«  ــس جمه ــه ریی ــه‌ای ب ــم »نام ــت و فیل ــرده اس ک
ســاخته‌ی او بــه عنــوان نماینــده ســینمای افغانســتان در 
بخــش بهتریــن فیلــم خارجــی نودمیــن دوره‌ی جوایــز 
کادمــی ‌علــوم و هنرهــای ســینمایی معرفــی  اســکار بــه آ
ــده  ــا و برگزارکنن ــم روی ــه فیل ــؤول خان ــد. وی مس ش

ــت. ــرات اس ــان ه ــم زن ــی فیل ــنواره بین‌الملل جش
ــه  ــی ب ــکتورهای دولت ــرات در س ــان ه ــور زن حض
ــت.  ــم‌گیر اس ــور چش ــای کش ــایر ولایت‌ه ــبت س نس
حــدود 33 درصــد کارمنــدان خدمات ملکی در هــرات را 
زنــان و دختــران تشــکیل می‌دهنــد. اگرچــه ایــن حضور 
بیش‌تــر در ســکتور معــارف و صحــت بــه عنــوان معلــم 
و کارکــن صحــی بــوده و کم‌تــر در ســطح تصمیم‌گیــری 
اداره‌هــا بــوده اســت. بــا ایــن حــال زنــان در نــا امن‌تریــن 
ولســوالی‌ها بــه عنــوان داکتــر و قابلــه و معلــم بــه عرضه 
ــکلات و  ــود مش ــا وج ــغولند و ب ــی مش ــات صح خدم
ــای  ــوف نیروه ــیتی در صف ــکار جنس ــای آش تبعیض‌ه
ــی  ــت مل ــی و امنی ــس، اردوی مل ــم از پولی ــی اع امنیت
حضــور دارنــد تــا ســهم خــود را بــرای خدمــت رســانی 

بــه هموطنــان اجــرا کننــد.
زنــان هــرات در عرصــه فعالیت‌هــای مدنــی 
ــرای  ــی را ب ــای فراوان ــد و ابتکاره ــتاز بوده‌ان ــز پیش نی
ــان و حقــوق شــهروندان اجــرا  دادخواهــی از حقــوق زن
»#نامم_کجاســت؟«  کارزار  جملــه  از  کرده‌انــد. 
ــی و  ــت خیابان ــع آزار و اذی ــون من ــرای قان ــی ب دادخواه
ــان  ــوان از لیســت بلنــد زن غیــره. ایــن پیشــتازی را می‌ت
هراتــی )ماننــد ثریــا پاکــزاد، ماریــا بشــیر، رویا ســادات، 
ســکینه یعقوبــی و...( کــه جوایــز بین‌المللی زن شــجاع 

زمانــی کــه مــن در دانشــگاه کابل دانشــجو بــودم، 
دانشــجویان پســر و دختــر همگــی بــرای مــن یکســان 
بودنــد. مــن همیشــه روی ویلچــر بــودم ولــی ‌این مــردان 
بودنــد کــه ویلچــرم را چهاردســت بــه طبقــه دوم و ســوم 
ــا همیشــه از خشــونت و  ــد. م ــالا می‌کردن دانشــکده ب
برخوردهــای نامناســب مــردان علیــه زنــان گفته‌ایــم، اما 

از نــکات مثبــت هــم باید بگوییــم و احتــرام و امتیازهایی 
کــه مــردان افغانســتان بــرای زنــان قایلنــد، نبایــد انــکار 

شــود.
ضدیــت بــا زنــان باعــث شــده امــروز در ولســوالی 
انــدر کــه شــما بــزرگ شــدید، هیــچ مکتــب دخترانه‌ای 

ــت. فعال نیس
جنــگ باعــث شــده کــه محدودیت‌های آموزشــی 
در بســیاری از نقــاط افغانســتان وجــود دارد. مخالفــان 
ــز  ــه مراک ــد ک ــان نمی‌گذارن ــروه طالب ــی گ ــلح یعن مس
آموزشــی فعــال باشــند، امــا امیدواریــم پروســه صلح به 
‌ایــن رونــد خاتمــه دهــد تــا همــه در یک فضــای امــن از 
حقــوق اساســی و شــهروندی شــان مثــل حــق آموزش 

برخــوردار باشــند.
    از کارهــای تــان در وزارت شــهدا و معلــولان 

یید. بگو
ــا  ــه روزه ب ــولان هم ــهدا و معل ــا در وزارت ش م
کســانی ســروکار داریــم کــه بــه شــکل مســتقیم و غیــر 
مســتقیم از جنــگ آســیب دیده‌انــد. خانواده‌هایــی 
ــا  ــرد از دســت داده و ی ــان شــان را در خــط نب کــه جوان
معلولانــی کــه برای دفــاع از افغانســتان آســیب دیده‌اند. 

ــد دریافــت. در هــرات صدهــا  و غیــره را کســب کرده‌ان
ــری  ــان رهب ــط زن ــورا توس ــه و ش ــی و اتحادی ــاد مدن نه
می‌شــوند کــه بــرای ارتقــاء مشــارکت سیاســی، 
ــداد  ــد. تع ــاش می‌کنن ــان ت ــادی زن ــی و اقتص اجتماع
زیــادی از زنــان در هــرات بــه تجــارت و داد و ســتد اقــام 
گوناگــون از زعفــران گرفتــه تــا ابریشــم و صنایــع دســتی 
مشــغولند و از ایــن راه چــرخ اقتصــادی خانواده‌هــا را بــه 

گــردش در می‌آوردنــد.
ــرور و  ــا غ ــه ب ــه ک ــان گون ــرات هم ــت از ه صحب
ــم دارد.  ــی ه ــه‌های تاریک ــت گوش ــراه اس ــار هم افتخ
البتــه صحبــت در مــورد وضعیــت نابســامان زنــان 
چنــدان آســان هــم نیســت. وقتــی در مــورد آمــار بــالای 
خودســوزی یــا خودکشــی در هــرات صحبتــی بــه میــان 
ــه  ــردان و البت ــادی از م ــداد زی ــرت تع ــد، رگ غی می‌آی
ــری  ــاد و نابراب ــی از فس ــد. وقت ــی ورم می‌کن ــان هرات زن
ــع  ــر موض ــده‌ای دیگ ــود ع ــت می‌ش ــان صحب ــه زن علی
ــن  ــت ای ــا واقعی ــد. ام ــت می‌کنن ــد و مخالف می‌گیرن
ــای  ــس پروفایل‌ه ــرات عک ــان ه ــی زن ــه وقت ــت ک اس
ــه  ــر ب ــا دیگ ــه م ــد ک ــر می‌دادن ــان را تغیی فیسبوک‌ش
عقــب برنمی‌گردیــم، احســاس عجیبــی داشــتم. مــن و 
همــه زنــان هراتــی چقــدر بــه حداقل‌هــا راضــی بودیــم 
و راضــی هســتیم. آن‌قــدر مــا را بــه مــرگ گرفته‌انــد کــه 
بــه درد راضــی شــده‌ایم. وضعیــت امــروز زنــان در هــرات 
هنــوز هــم تأســف‌بار اســت. بــه خاطــر فســاد حاکــم در 
هــرات کــه البتــه در همــه جــای افغانســتان بــه چشــم 
ــران  ــان و دخت ــی از زن ــیار بزرگ ــش بس ــورد، بخ می‌خ
هــرات از ابتدایی‌تریــن حــق شــان کــه تحصیــل اســت 
محــروم اســتند. در اکثــر ولســوالی‌های هــرات مکاتــب 
مســدود وجــود دارنــد کــه البتــه بــاز گــزارش می‌شــوند. 

طبعــن آمــار در دیتابیــس مــا وجــود دارد ولــی در 
حــال تغییــر اســت.

    در میــان شــهیدان و معلــولان نیروهــای 
ــاملند؟ ــز ش ــان نی ــی، زن امنیت

آره، چــون زنــان در بخش‌هــای مختلــف نیروهای 
ــد  ــگ می‌رون ــدان جن ــد و در می ــود دارن ــی وج امنیت
ــاری  ــگ ج ــد. در جن ــول دارن ــهید و معل ــی ‌ش حتم
بیش‌تریــن آســیب را زنــان می‌بیننــد و بیش‌تریــن 
مراجعــه کننده‌هــای مــا هــم زناننــد کــه حــدود 65 تــا 

ــد. ــکیل می‌دهن ــد را تش 70 درص
    بــه خاطــر شــدت جنــگ هــر روز بــه شــمار 
ــا  شــهیدان و معلــولان افــزوده می‌شــود و دولــت ب
وجــود کمبــود بودجــه و عوایــد انــدک بازهــم بایــد 
ــر روز در  ــم ه ــن رق ــد و ای ــان را بپردازن ــوق آن حق
حــال افزایــش اســت. بــرای مدیریــت ایــن وضعیت، 
و  شــهدا  امــور  در  دولــت  وزارت  برنامه‌هــای 

ــت؟ ــولان چیس معل
یــک برنامــه‌ این اســت کــه پرداخــت حقوق شــان 
منظــم و بــه موقــع صــورت بگیــرد. برنامــه دیگر مــا این 
ــه‌ی  ــی ورث ــه خودکفای اســت کــه آهســته آهســته زمین
ــاش  ــت مع ــم. پرداخ ــم کنی ــولان را فراه ــهدا و معل ش
ماهــوار شــاید بتوانــد خــرج روزمــره‌ی شــان شــود، امــا 
تــاش بــر این اســت کــه چگونــه خــود معلــولان و ورثه 
شــهیدان صاحــب عوایــد شــوند؟ باید بــرای شــان فن و 
حرفــه آمــوزش داده شــود، زمینــه آمــوزش و کار فراهــم 
شــود تــا خودشــان را تمویــل کننــد. بحــث خودکفایــی 
مهم اســت، امــا وزارت دولــت در امور شــهدا و معلولان 
بــه تنهایــی قــادر بــه انجــام ایــن کار نیســت. وزارت مــا 
یــک نهــاد پالیسی‌ســاز اســت. مــا بــا دیگــر نهادهــای 
دولتــی هماهنگــی می‌کنیــم تــا بخــش عملیاتــی 
برنامه‌هــا را آنهــا بــه پیــش ببرنــد. مثلــن بــرای آمــوزش 
ورثــه شــهیدان طبــق قانــون بایــد وزارت معــارف زمینــه 
دسترســی بــه مکاتــب و تخفیف‌هــای ویــژه در مکاتــب 
ــی  خصوصــی را فراهــم ســازد، وزارت تحصیــات عال
بورس‌هــای تحصیلــی و کمیســیون اصلاحــات اداری و 
خدمــات ملکــی در بخــش کاریابــی امتیازهــای ویژه‌ای 
بــرای ورثــه شــهیدان و معلــولان در نظــر بگیرنــد. چون 
ــه‌ی  ــت، هم ــمول اس ــده عام‌الش ــک پدی ــت ی معلولی
اداره‌هــا مکلــف بــه ارایــه خدمــات بــه‌ این قشــر اســتند.
    و در آخــر اگــر از امیدواری‌هــا و نگرانی‌هــای 
ــتان  ــان در افغانس ــت زن ــه وضعی ــبت ب ــان نس ت

بگوییــد!
کشــور مــا فعلــن درگیر جنــگ اســت. امیــدواری 
مــا ایــن اســت کــه بــا موفقیــت پروســه صلــح جنــگ 
ــش از  ــان بی ــگ زن ــان جن ــون در جری ــود. چ ــم ش خت
همــه آســیب می‌بیننــد. امــا در صلــح هــم نگرانی‌هایــی 
ــد از همــه  وجــود دارد. دولــت و رهبــری حکومــت بای
ــه  ــان را ب ــوق زن ــه حق ــر ک ــه اخی ــای دو ده ارزش‌ه
رســمیت می‌شناســد، حفاظــت کننــد. امــا طالبــان هم 
بایــد افغانســتان امــروزی را بپذیرنــد. افغانســتانی که در 
ــوند.  ــناخته می‌ش ــر ش ــه براب ــه گون ــردان ب ــان و م آن زن
ــه  ــح و هــم در جامع ــان هــم در پروســه صل حضــور زن
مهــم اســت. امــا رقــم حضــور زنــان بایــد افزایــش یابــد 
ــان در  ــه زن ــته ک ــای گذش ــه دهه‌ه ــا ب ــود ت ــارزه ش و مب

حاشــیه و از حقــوق شــان محــروم بودنــد، برنگردیــم.

ــا امنــی را در بیــن زنــان هــرات بــه  دختــران موجــی از ن
راه‌انداخــت. زمســتان 1398 نیــز تبلیغات مولــوی تُندرو 
ســاکن درآرام‌گاه خواجــه عبداللــه انصــاری عرصــه را بــر 
زنــان تنــگ کــرد و حکومــت فاســد و مافیایــی هــرات با 
چشــم و دهانــی بــاز فقــط نظاره‌گــر توهیــن، تحقیــر و 
ــه دســت پیــروان  ــی ب ــان هرات ــر زن ایجــاد محدودیــت ب
ــی  ــه تاز‌گ ــتند. ب ــان هس ــوی مجیب‌الرحم ــی مول افراط
هــم کــه از ریاســت حــج و اوقــاف هــرات بــه ریاســت 
ــروه  ــه گ ــد ک ــر می‌رس ــی خب ــام حقان ــه ن ــخصی ب ش
امــر بــه معــروف طالبانــی در هــرات رســمن احیــا شــده 
اســت و عملــن گروهــی از مولوی‌هــا بــرای آنچــه آنهــا 
ــد،  ــی می‌گوین ــی و اجتماع ــد اخلاق ــا مفاس ــارزه ب مب
پاچــه بــالا کشــیده‌اند. احتمالــن یکــی از دلایــل اصلــی 
اینکــه خودســوزی در بیــن زنان هــرات در مقایســه با کل 
کشــور بســیار بــالا اســت همیــن فشــارهای اجتماعی و 

محیــط بســته اجتماعــی بــرای زنــان باشــد.
ــونت  ــد خش ــای بلن ــود آماره ــا وج ــفانه ب متأس
ــا  ــی از آنه ــی و حقوق ــای قضای ــان، حمایت‌ه ــه زن علی
ســلب می‌شــود و رویه‌هــای ســنتی و فشــارهای 
غیررســمی ‌دســتگاه‌های قضایــی محلــی باعث تشــدید 
ــش  ــال پی ــزارش دو س ــوند. گ ــونت‌ها می‌ش ــن خش ای
ریاســت دادســتانی هــرات را در روز مبــارزه بــا خشــونت 
علیــه زنــان می‌شــنیدم کــه در آن گفتــه شــده بــود بیــش 
از 80 درصــد زنانــی کــه بــه خاطــر خشــونت علیــه خــود 
شــکایت کــرده بودنــد از پیگیــری دعــوای خــود انصراف 
ــه اداره‌ی  ــه ب ــن از مراجع ــه م ــه‌ای ک ــا تجرب ــد. ب داده‌ان
دادســتانی هــرات دارم، دیــده‌ام کــه تــا چــه ‌انــدازه، رییس 
ــد  ــر مدعــی فشــار وارد می‌کنن ــن اداره ب و مســؤولان ای

تــا از شــکایت خــود صــرف نظــر کنــد. گــزارش ســال 
2018 میــادی کــه از ســوی یونامــا نشــر شــد، آشــکارا 
ــه ایــن امــر اذعــان دارد و بیــان مــی‌دارد کــه فرهنــگ  ب
میانجی‌گــری مانــع دسترســی زنــان افغانســتان بــه 

ــود. ــت می‌ش عدال
انتقــادی  و  اعتراضــی  فعالیت‌هــای مدنــی  از 
ــته  ــال گذش ــه س ــل س ــردان در حداق ــا م ــان و حت زن
ــام  ــرور نافرج ــد از ت ــن بع ــت. تقریب ــری نیس ــم خب ه
آقــای خلیــل احمــد پارســا، مســؤول شــبکه نهادهــای 
جامعــه مدنــی در ولایــت هــرات، دیگــر شــاهد حرکــت 
اعتراضــی مســتقل و جــدی در هــرات نبوده‌ایــم. کاهش 
ــانه‌ای  ــن نش ــرات احتمال ــان ه ــی زن ــای مدن فعالیت‌ه
ــان  ــرای زن ــرات ب ــه ه ــتر جامع ــدن بیش ــن ش از ناام
ــه  ــا ب ــر اعتراض‌ه ــروزه بیش‌ت ــفانه ام ــد. متأس می‌باش
فرمایــش زورمنــدان و یــا مقام‌هــای محلــی هــرات، بــه 
وســیله مهاجریــن کمــپ شــیدایی ویــا کارگران ســرگذر 
در بی‌خبــری کامــل آنهــا و در ازای 300 افغانــی پــول نقد 
و یــا نــان چاشــت انجــام می‌شــود و معمولــن منجــر بــه 
برکنــاری رئیســی می‌شــود کــه علیــه او اعتــراض شــکل 

گرفتــه اســت.
ــان  ــا طالب ــح ب ــورد صل ــا در م ــه بحث‌ه ــون ک اکن
داغ اســت و نشــانه‌هایی از تشــکیل حکومتــی بــا 
ــه  ــت، هم ــدن اس ــان ش ــال نمای ــان در ح ــور طالب حض
زنــان هــرات نگــران بازگشــت بــه دوران ســیاه طالبانــی 
ــد. در  ــی می‌باش ــی و منطق ــن واقع ــه کامل ــتند ک اس
ــود  ــه وج ــی ب ــن حکومت ــوز چنی ــه هن ــر ک ــال حاض ح
نیامــده، فســاد و تبعیــض مالــی، اداری، قومــی ‌و زبانــی 
گســترده در اداره‌هــای دولتــی، وضعیــت بــد امنیتــی در 
ســطح شــهر و ولســوالی‌ها و شــرایط اقتصادی دشــوار و 
بــی‌کاری عرصــه را بــرای فعالیت زنــان تنگ کرده اســت 
و مــا امیــدوار اســتیم کــه تغییــری سیاســی کلان کشــور 

وضعیــت زنــان را بدتــر از ایــن نکنــد.

    گفت‌وگو با صبری اندر، معاون انسجام امور 
شهدا و معلولان نظامی ‌وزارت دولت در امور شهدا 

و معلولان

حسین احمدی

مردان فقط خشونت نمی‌کنند؛گفت‌وگو
 حامـی زنان هـم استنـد

وضعیت اجتماعی و سیاسی زنان
ادامه از صفحه 1



طــوری حــل کنــد که عبداللــه را از اشــتباه بیــرون بیــاورد و 
دختــرش اعــاده حیثیــت بشــود.

غــام کربلایــی دختــر و زنــش را بــا اشــک و 
ــاره‌ای  ــا راه چ ــد، ت ــرون برآم ــرد و بی ــا ک ــان ره آه‌های‌ش
ــده  ــد بی‌فای ــر چن ــد. ه ــه بیاب ــاکت‌کردن عبدالل ــرای س ب
بــود، زیــرا همــه همســایه‌ها بــا نعره‌هــای عبداللــه کــه هــر 
دم بلنــد و بلندتــر می‌شــد، بیــدار شــده و بــه ســمت خانــه 
ــی دوردســت  ــا اهال ــد و حت ــی شــتافته بودن غــام کربلای
ــوش  ــده و گ ــان برآم ــای خانه‌‌های‌ش ــر بام‌ه ــز ب ــه نی قری
بــه داد و فریادهایــی کــه از خانــه غــام کربلایــی بلنــد بود، 
ســپرده بودنــد. بالاخــره بــه هــر زحمتــی عبداللــه را راضــی 
کردنــد تــا خامــوش شــود و چنــد مــرد، او را کــه هم‌چــون 
ــا خشــم و غیــض خــودش را پیــچ  مــرد تیــر خــورده‌ای ب
ــدر  ــد. پ ــا بردن ــی از اتاق‌ه ــل یک ــه داخ ــی‌داد، ب ــاب م و ت
نــازگل پیشــنهاد داد کــه ریش‌ســفیدان قریــه جمــع شــوند 

و بعــد از شــنیدن اظهــارات دختــر و پســر فیصلــه کننــد و 
هــر آنچــه آنهــا فیصلــه کردنــد او شــخصن قبــول خواهــد 
کــرد. غــام کربلایــی هــر چنــد روحیــه و عزتــش لگدمال 
ــل  ــان کام ــرش ایم ــودن دخت ــه پاک‌ب ــا ب ــود، ام ــده ب ش
داشــت، بــرای همیــن حرفــش را بــا لحنــی گفــت کــه از آن 
ــایر  ــان و س ــی بوم ــد. حاج ــان می‌باری ــت و اطمین قاطعی
بــزرگان و ریــش ســفیدانی کــه در آن لحظــه آنجــا حاضــر 
بودنــد نظــر او را تأییــد کردنــد و بنــا شــد چند ریش ســفید 
دیگــر قریــه کــه حضورشــان در آن مجلــس ضــروری بــود 
خواســته شــوند. بنــاان چنــد تــن مأمــور شــدند تــا بروند و 
ریش‌ســفیدان مــورد نظــر را خبــر کننــد و بــا خــود بیاورند. 
جلســه و یــا بهتر اســت بگویم، جرگه تشــکیل شــد. 
نــازگل در پهلــوی راســت پــدرش قــرار گرفتــه بــود و مــادر 
نــازگل درحالی‌کــه آن دســتمال کذایی را در دســت داشــت، 
در پهلــوی چــپ پــدر نــازگل نشســته بــود. عبداللــه و پــدر 
و مــادرش هــم بــه همیــن نحــو در جلســه حضور داشــتند. 
ــادرش  ــه م ــا ب ــزی حت ــچ چی ــه هی ــا آن‌لحظ ــازگل ت ن
ــا از  ــران تنه ــه حاض ــود و هم ــه ب ــع نگفت ــاره‌ی ماوق درب
فریادهایــی عبداللــه همین‌قــدر پــی بــرده بودنــد کــه نازگل 
ــات نمی‌دانســتند.  ــزی از جزیی ــوده اســت و چی ــره نب باک
قــرار بــود نــازگل آنچــه آن‌ شــب بر ســرش آمــده بــود را اول 
بــار در آن جلســه نقــل کنــد. حاجــی محب کــه کلان‌ترین 
ــود،  ــود و در رأس مجلــس نشســته ب ــه ب ریش‌ســفید قری
اول رو بــه عبداللــه کــرد و پرســید: عبداللــه اول تــو شــروع 
ــرو  ــدی و آب ــال ک ــه غال‌مغ ــه ایق ــد ک ــپ ش ــه گ ــو. چ ک
ــواده خســور خــوره  ــواده خــود خــو و خان ــت خان و حیثی
بــردی؟ عبداللــه کــه هنــوز از خشــمش چیــزی کــم نشــده 
بــود و از چشــمانش شــراره آتــش می‌باریــد بــا گســتاخی 
ــرش  ــت. ای دخت ــه نیس ــور م ــردک خس ــت: ای م گف
جنــده اســت. قســم موخــورم تابحــال چــار اولاد زاییــده. 
ــر  ــت، از ای دخت ــی اس ــه ش ــت آی ــه د دس ــتمال ک او دس
ــه شــی اســت. ای جنــده دختــری نداشــت.  نیســت از آی
حاجــی محــب زیــر لــب لاحــول ولا کــرد و گفــت: حتــا 
اگــه دختــری نداشــت هــم لازم نبــود این‌قــدر داد و فریــاد 
کنــی. می‌شــد موضــوع ره بی‌جنجــال بــا آیــه بابــه خــودت 
ــدی.  ــو می‌ک ــه لغ ــی و طوی ــازگل موگوفت ــه ن ــه باب و آی
ــاد زد: چطــور؟  ــا گســتاخی بیشــتر فری ــار ب عبداللــه این‌ب
ای مــردک بیــوه خــوده د شــش لــگ ســر مــا فروختــه. د 
نامــزدی و طــوی چهــار لــگ مصــرف ســر مــا شیشــت. 
ــا  ــد جابج ــد بای ــف ای می‌ش ــه حی ــم ک ــی ه ــک اوغان ی
ــده مانــدم. حاجــی  ــاران می‌شــد. مــه هنــوز ای ره زن تیرب
محــب و ســایر ریش‌ســفیدان وقتــی وقاحــت او را تــا به آن 
ســرحد دیدنــد، جــز این‌کــه لا حــول ولا بگوینــد حرکتــی 
نکردنــد. ســپس حاجــی محــب از نــازگل کــه از شــدت 
گریــه چشــمانش پــف کــرده بــود و بــه شــدت رنگ‌پریــده 
بــه نظــر می‌رســید، پرســید: نــازگل تــو قصــه کــو، گپــای 
عبداللــه راســت اســت؟ نــازگل کــه بیش‌تــر از ایــن تحمــل 
دروغ‌گویــی و وقاحــت عبداللــه را نداشــت ســکوتش 
ــه،  را شکســت، نفــس عمیقــی کشــید و شــروع کــرد: ن
عبداللــه دروغ موگــه. وقتــی آیــه مــه مــوره د تاوخنــه بــرد 
عبداللــه یک‌لاظــه شیشــت. بــاد ازو از تاوخنــه بــور شــد. 
نیــم ســات پــاس امــاد. چیمای شــی ســرخ بــود. دان شــی 
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ــت،  ــلی‌خاطر می‌یاف ــود و تس ــرم ب ــش گ ــود دل ــورده ب نخ
امــا از آ‌نجــا کــه تــا اکنــون داســتان‌های وحشــتناک 
بی‌آبــروی دختــران زیــادی را در چنیــن شــبی شــنیده بــود، 
ســخت می‌ترســید. حرف‌هــا و نصیحت‌هــای مــادرش را 
در ذهنــش مــرور می‌کــرد و چهارســتون بدنــش می‌لرزیــد 
ــی دچــار  ــه سرنوشــت دختران ــه او هــم ب و از تصــور این‌ک
شــود کــه زندگــی و عزت‌شــان یک‌شــبه بــا خــاک 
ــید و  ــب فرارس ــد. ش ــان می‌ش ــود، پریش ــان می‌ش یکس
مهمانــان پــس از صــرف شــام و قــدری رقــص و شــادی، 
راهــی خانه‌های‌شــان شــدند. عبداللــه و مــادرش و تعــداد 
کمــی از آشــناها در خانــه عــروس ماندنــد. هرکــس جایــی 
بــرای خــود برای اســتراحت تــدارک دیــد و عــروس و داماد 
هــم بــه اتاقــی کــه قبلــن برای‌شــان در نظــر گرفته شــده بود 
رفتنــد. کم‌کــم زمزمه‌هــا خامــوش شــد و همــه بــه خــواب 
رفتنــد. جــزء مــادر عــروس کــه در آشــپزخانه خــودش را 

مصــروف کــرده بــود زیــرا بــه طبع مــادر بــودن نگــران حال 
ــان  ــه او از امتح ــرد ک ــا می‌ک ــود و دع ــه‌اش ب ــر نازدان دخت
ســربلند بیــرون بیایــد. مــادر دامــاد هــم خوابش نمی‌بــرد و 
در بســترش غلــت و واغلــت مــی‌زد و گــوش بــه زنــگ بود 

تــا مگــر خبــری از اتــاق عــروس و پســرش بیایــد. 
هنــوز ســاعتی نگذشــته بــود کــه دروازه اتــاق عروس 
ــا خشــونتِ  ــه آرامــی بلکــه ب ــه ب ــاز شــد، امــا ن و دامــاد ب
ــاز کــرد و  تمــام. دامــاد بــا ضربــتِ لگــد، دروازه اتــاق را ب
ــای  ــی بن ــر وحش ــد گاو ن ــه مانن ــد و بلافاصل ــرون پری بی
ــد،  ــر می‌ش ــش براب ــه دم پای ــر چ ــت و ه ــره‌زدن گذاش نع
بــا لگــد مــی‌زد و آن‌چــه بــه دهانــش می‌آمــد نثــار نــازگل 
و پــدر و مــادرش می‌کــرد. مــادر نــازگل بــا اولیــن لگــدی 
ــد و  ــپزخانه برآم ــیمه از آش ــورد سراس ــه دروازه خ ــه ب ک
مات‌و‌مبهــوت بــه دهــان عبداللــه چشــم دوختــه بــود کــه 
ــه ســر مــا تــپ  ــن بیوه‌تان ــازی دادی ــاد مــی‌زد: مــا ره ب فری
کدیــن. ای دختــر نیســت بیــوه اســت زنــی کــه چــار اولاد 

ــام دختــر ســر مــا ســودا کردیــن! ــه ن آورده ره ب
ــا شــنیدن ســروصدا وارخطــا  ــه هــم ب ــادر عبدالل م
ــر  ــا پس ــد و ب ــرون دوی ــه بی ــد و ب ــد ش ــترش بلن از بس
خشــمگینش کــه از دهانــش آب و کــف بیــرون می‌ریخت 
ــت.  ــرار اس ــه ق ــه از چ ــه قضی ــد ک ــد و فهمی ــه‌رو ش روب
ظــرف چنــد ثانیــه، داخــل حویلی غــام کربلایــی غوغای 
عجیبــی برپــا شــد. همــه دور عبداللــه حلقــه زده بودنــد. 

کنیــم. فقــط بــاور کنیــم کــه مــا در زند‌گــی خــود حــق 
تصمیم‌گیــری داریــم و آینــده را خودمــان رقــم بزنیــم.«
و  مالــی  وابســتگی  از  مرضیــه  خاطره‌هــای 

خانــواده در  اقتصــادی  اســتقلال 
ــودم  ــب ب ــف دوم مکت ــوز صن در شــهر هــرات دانش‌آم
ــاعت  ــک س ــه ی ــادرم روزان ــب، م ــر از مکت ــه غی و ب
ــن و  ــا همس ــه ب ــرون از خان ــه در بی ــی‌داد ک ــازه م اج
ــازی کــردن  ــازی کنــم. چــون شــوق ب ســالان خــود ب
ــم و  ــایه می‌رفتی ــه همس ــه خان ــتم ب ــه را نداش در کوچ
بــا دختــران شــان قالیــن می‌بافیــدم. از قضــا یــک روز 
دســتم را قــاب زد و بــا دســت پــر از خــون بــه خانــه 
برگشــتم. مــادرم بــه خانــه همســایه رفــت و جنجــال 
ــم  ــن خت ــت قالی ــه باف ــس از اینک ــت. پ ــه راه انداخ ب
ــن  ــیرینی داد. ای ــم ش ــی برای ــایه 40 افغان ــد همس ش
ــی  ــذت خاص ــش ل ــه گرفتن ــود ک ــتمزدم ب ــن دس اولی
ــت  ــم دریاف ــی ه ــزاران افغان ــر ه ــن اگ ــت؛ فعل داش
ــن حقــوق  ــذت را نخواهــد داشــت. اولی ــن ل ــم عی کن
مشــخصی کــه در زند‌گــی گرفتــم ماهانــه 800 افغانــی 
بــود کــه در چهــارده ســالگی‌ام از یــک مرکــز آموزشــی 
در بــدل تدریــس دریافــت می‌کــردم. دومیــن حقــوق 

ــد  ــان می‌آم ــه خانه‌ش ــه ب ــی عبدالل ــد و وقت ــادرش ش م
ــت  ــا او صحب ــرد و ب ــای می‌ب ــش چ ــرد. برای ــرار نمی‌ک ف
می‌کــرد، امــا عبداللــه همیشــه زیــر لــب و بــا غرولند بــا او 
ــد  حــرف مــی‌زد. مثــل این‌کــه دلــش می‌خواســت زن بای
آن‌قــدر باحیــا باشــد کــه حتــا بــا شــوهرش کــه محــرم او 
اســت دو کلمــه حــرف نزنــد. نــازگل از او و غرولندهایــش 
ــه  ــه بهان ــر ب ــا اصــرار مــادرش گاه در موت می‌ترســید امــا ب
خریــد پارچــه مــورد نیــاز جهزیــه و یــا ســایر ضروریــات 
بــه بــازار می‌رفــت، و هربــار بــا چنــان خشــونتی از جانــب 
ــه‌رو  ــار دکان‌داران روب ــدن در انظ ــرای ظاهرنش ــه ب عبدالل
ــا  ــک‌روز ب ــود. ی ــده ب ــرش ندی ــام عم ــه در تم ــد ک می‌ش
عبداللــه بــازار بــرای خریــد رفت، امــا عبداللــه اجــازه نداد 
او از موتــر پاییــن شــود و خــودش رفــت تــا جنــس مــورد 
نظــر را کــه یــک آینه کلان بــرای اتــاق عــروس و دامــاد بود 
بخــرد. نــازگل در موتــر تنهــا مانــد و از آن‌جــا کــه از تــرس 
عبداللــه بــه بیــرون از موتــر نــگاه نمی‌توانســت، چشــمش 

را بــه داخــل موتــر دوختــه بــود، کــه نــاگاه شــی ســیاهی 
ــرد.  ــب ک ــش را جل ــر توجه ــوی موت ــه جل ــش شیش پی
آنــرا برداشــت، بــه نظــرش آشــنا آمــد. نزدیــک بینــی‌اش 
بــرد و بــو کشــید، حدســش درســت بــود، آن شــی ســیاه 
تریــاک بــود. امــا چــرا آنجــا؟ چــرا داخــل موتــر نامــزدش؟ 
نــازگل تریــاک را آرام ســرجایش گذاشــت و هرگــز جــرأت 
نتوانســت از عبداللــه بپرســد کــه آن قطعــه تریــاک داخــل 

ــد؟ ــه می‌کن ــر او چ موت
چهارمــاه بعــد از نامزدی، پــس از آماده‌شــدن جهزیه 
ــازگل و  ــه شــد مراســم عروســی ن ــازگل فیصل ســنگین ن
ــه  ــم چنانک ــی ه ــم عروس ــردد. مراس ــزار گ ــه برگ عبدالل
انتظــار می‌رفــت قــرار شــد درســت مثــل مراســم نامــزدی 
و حتــا باشــکوه‌تر از آن برگــزار شــود. مــردم بــرای شــرکت 
ــل  ــک روز قب ــپزها از ی ــدند و آش ــوت ش ــی دع در عروس
مصــروف آمادگــی بــرای پذیرایــی از مهمانــان شــدند. همه 
ــک  ــرکت در ی ــر ش ــه منتظ ــتند و بی‌صبران ــان داش هیج
مراســم باشــکوه را داشــتند تــا ببینــد نــازگلِ زیبــا چگونــه 
ــازگل  ــه ن ــر از هم ــا بیش‌ت ــی‌رود. ام ــر م ــه همس ــه خان ب
ــرا  ــه تــرس. زی هیجــان داشــت، البتــه هیجــان آمیختــه ب
شــبی کــه فردایــش عروســی بــود و نــازگل بایــد بــا قــدر و 
عــزت بــه خانــه شــوهرش می‌رفــت، امتحــان ســختی در 
پیــش داشــت کــه او از آن بــه واقــع می‌ترســید. هرچنــد از 
این‌‌کــه در تمــام عمــر هیــچ‌گاه دســت هیــچ مــردی بــه او 

امــا شــرط رشــد و موفقیــت انســان انگیــزه، پشــتکار 
و مبــارزه اســت. شــاید جوانــان بــه ویــژه زنــان تاهنــوز 
ــی شــان فراهــم  ــرای کارآفرین ــری ب فرصت‌هــای کمت
بــوده، ولــی بایــد خودشــان انگیــزه‌ی کار و ایجــاد کار 
ــه خواســت شــان  ــرای رســیدن ب را داشــته باشــند و ب
ــتان  ــان در افغانس ــی زن ــت فعل ــد. وضعی ــارزه کنن مب
از  بســیاری  قربانــی  و  خشــونت  متحمــل  کــه 
ــادی  ــتگی اقتص ــه در وابس ــوند، ریش ــایل می‌ش مس
ــوز  ــتان هن ــان افغانس ــق زن ــت مطل ــان دارد. اکثری زن
وابســته‌ی اقتصــاد خانواده‌هــای شــان هســتند. 
ــا و  ــی از محدودیت‌ه ــم ناش ــتگی ه ــن وابس ــا ای ام
ــان  ــر ش ــر س ــه ب ــه جامع ــت ک ــی اس محرومیت‌های
تحمیــل کــرده؛ امــا از یــک جایــی بایــد شــروع کنیــم 
و بــا کارهــای ارچنــد کوچــک و فرصت‌هــای ارچنــد 
ــرای اســتقلال اقتصــادی و رشــد ظرفیــت  کــم راه را ب
ــاز کنیــم. مــا نبایــد قربانــی عــرف و عنعناتــی  مــان ب
ــرورده ذهــن خودمــان نیســت؛ محــدود  شــویم کــه پ
شــدن در چــوکات و محدودیــت عنعناتــی کــه مــا را از 
حقــوق مــان محــروم نگــه مــی‌دارد نیاز بــه ایســتاده‌گی 
ــا از ادامــه تحمیــل ایــن طــرز افــکار جلوگیــری  دارد ت

ــای  ــازگل می‌کــرد و بن ــه طــرف مــادر ن او گاه رویــش را ب
ــرد  ــت می‌ک ــادرش را ملام ــت و گاه م ــش می‌گذاش فح
کــه برایــش بیــوه چهــار زاییــده را پیــدا کــرده اســت. غــام 
کربلایــی و حاجــی بومــان و آشــپزها کــه در اتــاق بیــرون 
حویلــی خوابیــده بودنــد هــم از ســروصدا بیــدار شــدند و با 
شــتاب بــه داخــل حویلــی دویدنــد. وقتــی چشــم عبدالله 
بــه پــدر نــازگل افتــاد وقیح‌تــر شــد و بنــای ناســزا گفتــن 
ــا  ــر م ــوده را س ــوه‌ خ ــرت بی ــردک بی‌غی ــت: ای م گذاش
ــن  ــا شــنیدن ای ــی ب ــه! شــرح این‌کــه غــام کربلای فروخت
جملــه چــه حالــی شــد، ســخت اســت. غــام کربلایــی 
ــا هــر  ــه شــده و ب ــه ســرش چپ احســاس کــرد آســمان ب
کلمــه‌ای کــه از دهــان عبداللــه بیــرون می‌پریــد، تیــری بــه 
قلبــش فــرو مــی‌رود. عــرق ســردی بــر بدنــش نشســت، 
پاهایــش سســت شــد و آرزو کــرد زمیــن دهــان بــاز کنــد و 
او را در خــود فــرو ببــرد تــا نبینــد یک‌شــبه از مــردی محترم 

و آبرومنــد و مــردم‌دار، بــه یــک مــرد بی‌‌عزت‌وآبــرو تبدیــل 
شــده اســت. بــا تمــام این‌هــا ســعی کــرد خــودش را نبــازد 
و مغــزش را بــه کار انــدازد و راهــی بــرای حــل قضیــه پیــدا 

. کند
پــدر عبداللــه بــا چنــد مــرد دیگــر در تــاش 
ــه  ــد ب ــعی می‌کردن ــد و س ــه بودن ــردن عبدالل ــاکت ک س
او بفهماننــد کــه ســر و صــدا نکنــد و قضیــه را بــه آرامــی 
ــان نعــره مــی‌زد  ــه هم‌چن ــی عبدالل ــد، ول حل‌وفصــل کنن
ــر  ــوه‌اش را س ــی بی ــام کربلای ــه غ ــرد ک ــرار می‌ک و تک
آنهــا فروختــه اســت. غــام کربلایــی یــاد دختــرش افتــاد 
ــت و  ــود رف ــا ب ــرش آنج ــه دخت ــی ک ــه اتاق ــه ب و بلافاصل
ــادرش زار زار  ــوش م ــه در آغ ــد ک ــی دی ــازگل را در حال ن
ــا  ــک‌هایش را ب ــه‌دم اش ــز دم‌ب ــادرش نی ــرد. م ــه می‌ک گری
ــودش  ــه خ ــرد و درحالی‌ک ــاک می‌ک ــادرش پ ــه چ گوش
ــرش  ــرد دخت ــود ســعی می‌ک ــار نب ــرش غصه‌ب ــم از دخت ک
را دل‌داری دهــد. غــام کربلایــی از دیــدن ایــن صحنــه بــه 
عمــق بدبختــی‌اش پــی بــرد و بــه یکبــاره کاخ آرزوهایــی 
را کــه بــرای دختــرش ســاخته و پرداختــه بــود، فروریختــه 
ــه  ــرش را نتیج ــه دخت ــک‌های معصومان ــن اش ــد. او ای دی
ــر خــودش لعنــت  بلندپروازی‌هــای خــودش دانســت و ب
فرســتاد کــه چنیــن بلایــی را بر ســر دختــرش آورده اســت. 
ــش  ــض گلوی ــه بغ ــرد و در حالی‌ک ــل ک ــرش را بغ دخت
ــه را  ــه قضی ــول داد ک ــه او دل‌داری داد و ق ــود ب ــه ب را گرفت

ــه  ــرای ادام ــم ب ــد. بازه ــی ش ــزار افغان ــت ه ــن هش م
تحصیــل نیــاز بــه کمــک خانــواده داشــتم و بــه خاطــر 
ــواده  ــای خان ــی اعض ــار خاص ــدی رفت ــن نیازمن همی
ــه  ــن ک ــا فعل ــدم. ام ــه می‌ش ــودم را متوج ــال خ در قب
همزمــان تحصیــل، کار در یــک اداره دولتــی و شــرکت 
تــازه تأســیس نمــد را بــه پیــش می‌بــرم بــه ایــن مســأله 
پــی بــرده‌ام کــه وابســتگی و اســتقلال مالــی حتــا رفتار 
ــن  ــواده را تعیی ــک و درجــه دوم خان اعضــای درجــه ی
ــن از  ــه فعل ــی ‌ک ــد. احترام ــه باش ــه چگون ــد ک می‌کن
جانــب فامیــل نســبت بــه خــودم تجربــه می‌کنــم چند 

ــدم. ــل نمی‌دی ــال قب س
زمانــی کــه در هــرات بودیــم، می‌خواســتم بــه کــورس 
آمــوزش زبــان انگلیســی بــروم، امــا خانــواده مذهبــی‌ام 
ــرآن  ــوزش ق ــه آم ــع و ب ــی من ــوزش انگلیس ــرا از آم م
تشــویق می‌کــرد. چــون مــن پولــی بــرای پرداختــن بــه 
کــورس انگلیســی نداشــتم مجبــور از انتخــاب خانواده 
ــی  ــتگی مال ــه وابس ــن ک ــا فعل ــردم. ام ــت می‌ک اطاع
ــری دارم  ــس بیش‌ت ــه نف ــاد ب ــدارم اعتم ــواده ن ــه خان ب
ــرم کــه ســرمایه‌ام را در  ــم بگی ــم خــودم تصمی و می‌توان

کجــا بــه مصــرف برســانم.

بــوی بــد مــی‌داد. مــه انــوز شیشــته بــودوم و منتظــر شــی 
بــودوم. ســرم خیز کــد. کالای مــره کشــید و د زور مره چپه 
کــد. پنــج دقــه باد، بــل شــد و خودشــی دســتماله گرفت و 
خونــه پــاک کــد. بــاد ازو د روی مــه تــف کــد و گفــت ای 
دســتمال کهنــه اســت. ای از آیــه تــو اســت از تــو نیســت. 
بــاد ازو ایســته شــد و مــره لت‌وکــوب کــد و دنــدو گرفــت و 

ــال راه انداخــت. ــور شــد و غال‌مغ ــه ب از تاوخن
نــازگل بــه گریــه افتــاد و نتوانســت حرفــش را 
بیش‌تــر از ایــن ادامــه دهــد. حاضــران جلســه کــه از قبــل 
هــم دربــاره عبداللــه چیزهایــی شــنیده بودنــد و وقاحــت 
عبداللــه در حــرف‌زدن در آن مجلــس بر شــک آنهــا افزوده 
بــود، بــا ســخنان نــازگل شک‌شــان بــه یقیــن تبدیــل شــد. 
ــش  ــان و زن ــی بوم ــازگل روی حاج ــای ن ــا صحبت‌ه ام
تأثیــر بــدی گذاشــت و آن دو آن‌قــدر خشــم‌گین و برآشــفته 
شــدند کــه حــد نداشــت. حاجــی بومــان بــا صــدای بلنــد 
فریــاد زد: ببینیــد بــرادرا! ای دختــر ســر بچــه مــه تومــات 
مونــه کــه گویــا معتــاد اســت. پــک موفامــه کــه بچــه مــه 
ــاک اســت و نمــاز و قــرآن خــوره د  ــاد پ از هــر رقــم اعتی
وقتــش می‌خوانــه و روزه خــوره می‌گیــره و باخــدا و باحیــا 
اســته و هیــچ غیــت بدخــوری و بدگشــتی نکــرده. از اینجه 
فامیــده موشــه کــه عیــب د خــود ای دختــر اســت. عبدالله 
بچیمــه بی‌جهــت غال‌مغــال نکــده. ای بیــوه اســت. امــا 
ــای  ــران، حرف‌ه ــایر حاض ــل س ــم مث ــی ه ــام کربلای غ
ــه  ــرا از یک‌ســو ب ــود، زی ــاور کــرده ب دختــرش را کاملــن ب
پاک‌بــودن دختــرش بــاور کامــل داشــت و از ســوی دیگــر 
ــه  ــد عبدالل ــاره رفت‌وآم ــی درب ــای نافمهوم ــن چیزه قبل
بــا معتادهــا شــنیده بــود، ولــی اصلــن بــاور نکــرده بــود و 
ــان  ــی بوم ــای حاج ــه تعریف‌وتمجیده ــش ب ــر دل بیش‌ت
ــه  ــورد از عبدالل ــت و بی‌م ــه بی‌جه ــود ک ــرم ب ــش گ و زن

ــد. ــف می‌کردن تعری
ــه  ــر م ــا خون‌ســردی گفــت: دخت ــی ب غــام کربلای
هــم امینجــه اســت. عبداللــه هــم اســت. دیســتمال هــم 
اســت. بــرادرا می‌تنیــن دســتمال ره تــوغ کنیــن اگــر گــپ 
نــازگل دروغ بــود مــو ملامــت. اگــر گــپ نــازگل راســت 
بــود دان عبداللــه ره بــوی کنیــن اگــر دخترمــه دروغ موگــه، 
ملامــت مالــوم شــوه. حاجــی بومــان برآشــفته‌تر شــد و بــا 
فریــاد بلندتــر گفــت: حــد خــوره بشــناس کربلایــی. دان 
بچــه مــره بوی نکــن، مواظــب دامــون دختــر خــو موبودی 
کــه خــوده رســوا نمی‌کــد. حاجــی محــب وســط دعــوای 
آنهــا پریــد و گفــت: آیــه نــازگل دســتمال ره بیــار، واز کــو 
دیــده شــوه کــه نــو اســت یــا ای رقــم کــه عبداللــه موگــه 
کهنــه اســت. مــادر نــازگل بــدون آن‌کــه چیــزی بگویــد، 
بی‌درنــگ دســتمال را بــاز کــرد و زیــر خانــه پهــن کــرد کــه 
کامــا ســرخ بــود و از دور مشــخص بــود کــه نــو اســت. 
ــد،  ــی کردن ــتمال را بررس ــفیدان دس ــه ریش‌س ــد از آنک بع
تأییــد کردنــد کــه دســتمال کهنــه نیســت بلکــه نــو اســت 
و خونــش هــم تــازه اســت. ولــی حاجــی بومــان و زنــش 
کــه تــاب تحمــل بی‌آبرویــی ناشــی از اعتیــاد پسرشــان را 
نداشــتند، تــا توانســتند، غــام کربلایــی و زن و دختــرش 
ــه دروازه  ــتادند ک ــت فرس ــه روزی لعن ــد و ب ــاب کردن را بی
خانــه غــام کربلایــی را بــرای خواســتگاری زدنــد. در ایــن 
کشــاکش عبداللــه کــه از حمایــت بی‌دریــغ پدر و مــادرش 
ــا  ــد می‌شــد ت ــش بلن ــه‌دم از جای ــود، دم‌ب ــر شــده ب جری‌ت
نــازگل و پــدر و مــادرش را لت‌و‌کــوب کنــد، ولــی مــردان 

ــع می‌شــدند. حاضــر در جلســه مان
آن‌شــب آن جلســه بــدون‌ کــدام فیصلــه ختــم شــد. 
خبــر بــه ســرعت پخــش شــد. مــردم آن‌قــدر یــک کلاغ 
چهــل کلاغ کردنــد و آن‌قــدر مــرچ و مصاله‌ی خبــر را زیاد 
کردنــد کــه آنچــه در بیــن مردم شــایع شــد بــا اصل داســتان 
هیــچ هم‌خوانــی نداشــت. برخی‌هــا می‌گفتنــد، نــازگل در 
آن شــب حاملــه بــوده و شــکمش کاملــن بــالا آمــده بــوده. 
ــر  ــا پس ــی ب ــازگل پنهان ــد، ن ــر می‌گفتن ــای دیگ بعضی‌ه
نامعلومــی از »ســردره« سَــر و سِــری داشــته و دختــری‌اش 
ــی‌که  ــا کس ــان تنه ــن می ــود. در ای ــه او داده ب ــن ب را قبل
ــر  ــر س ــه‌وکوزه‌ها ب ــام کاس ــود. تم ــازگل ب ــود ن ــر ب مقص
او شکســته شــد. هیــچ کــس چیــزی دربــاره‌ی عبداللــه 
نمی‌گفــت و احتمــال نمــی‌داد کــه ممکــن عبداللــه در ایــن 
ــازگل افســردگی گرفــت و  قضیــه گنــاه‌کار بــوده باشــد. ن
ــد و  ــم‌ می‌خوابی ــورد و ک ــذا می‌خ ــد. کم‌غ ــه‌گیر ش گوش
بــه ســرعت لاغــر و پژمــرده شــد. مــدام گریــه می‌کــرد و 
ــزدی از  ــه در دوران نام ــه نشــانه‌های مشــکوکی ک از این‌ک
عبداللــه دیــده بــود را بــا مــادر و پــدرش در میــان نگذاشــته 
ــرای  ــازگل ب ــادر ن ــرد. م ــت می‌ک ــودش را ملام ــود خ ب
این‌کــه دهــان مــردم را ببندنــد تــا بیش‌تــر از ایــن بــر طبــل 
ــنهاد  ــی پیش ــام کربلای ــه غ ــد، ب ــا ننوازن ــی آن‌ه بی‌آبروی
ــکارت  ــد و تســت ب ــر ببرن ــزد داکت ــا دخترشــان را ن کــرد ت
دهنــد. غــام کربلایــی هم کــه از این اتفــاق ناگــوار قامتش 
خمیــده بود و نگاه‌هــای ســنگین و معنــادار دکان‌داران بازار 
آزارش مــی‌داد، پیشــنهاد زنــش را قبــول کــرد و نــازگل را به 
ــکارت هــم ســربلند  ــازگل از تســت ب ــد. ن شــفاخانه بردن
بیــرون برآمــد، امــا ایــن راه هــم جــواب نــداد و دهــان مــردم 
بســته نشــد، بلکــه جری‌تــر از قبــل شــدند و داســتان‌های 
زننده‌تــری بــرای نــازگل ســاختند. نــازگل ســرانجام بعــد 
از دومــاه تحمــل تهمت‌هــا، نگاه‌هــای تحقیرآمیــز زنــان و 
دختــران قریــه، کاســه صبــرش لبریز شــد و تصمیــم گرفت 
خــودش را از دردی کــه تــن نحیفــش را در چنــگال خــود 
گرفتــه بــود، خــاص کند. صبــح یــک روز بهــاری مادرش 
مطابــق معمــول بــه آشــپزخانه رفــت و ظــرف حلبــی‌اش را 
برداشــت تــا بــرود و گاوش را کــه تــازه زاییــده بود، بدوشــد. 
از زینه‌هــا پاییــن شــد و راهــش را بــه ســمت طویله‌خانــه 
کــج کــرد. همین‌کــه دروازه طویله‌خانــه را بــاز کــرد، 
خشــکش زد، ظــرف از دســتش افتــاد و چیــغ زد و بــه بــا 
پشــت بــه زمین خــورد. نــازگل شــب گذشــته، خــودش را 

ــود. ــرده ب ــز ک ــه حلق‌آوی ــرک طویله‌خان از تی
محبوبه مسیحا

رویا طاها
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 هفته‌نامه‌ی نیم‌رخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

 احمد زبیر حبیب‌زاده، 
خبرنگار

حقــوق زنــان بــه عنــوان انســان و شــهروند افغانســتان در 
ــاویانه و  ــکل مس ــه ش ــی ب ــون اساس ــای قان ــام ماده‌ه تم
برابــر ذکــر شــده اســت. امــا در بعضــی از مــوارد، حتــا زنان 
ــای  ــد از حمایت‌ه ــیب‌پذیر و نیازمن ــر آس ــوان قش ــه عن ب
ویــژه برخوردارنــد و مــورد توجــه بیش‌تــر قــرار گرفته‌انــد. 
چنان‌کــه در قانــون اساســی افغانســتان بانــوان دارای  
حقــوق اجتماعــی، برابــری و نفــی تبعیــض علیــه آنهــا در 

نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــنگ‌بناهایی  ــم، س ــض در حک ــدم تبعی ــن؛ ع بنابرای
اســتند کــه همــه حقــوق انســانی بــر ‏روی آنهــا پایه‌گــذاری 
می‌شــود. در مــاده بیســت و دوم قانون اساســی افغانســتان 
ــه شــکل  حــق برابــری و تســاوی جنســیتی و انســانی، ب
ــوع  ــر ن ــت: »ه ــه اس ــکاس یافت ــی انع ــته و اساس برجس
تبعیــض و امتیــاز بیــن اتبــاع افغانســتان ممنوع می‌باشــد. 
ــون  ــر قان شــهروندان افغانســتان اعــم از زن و مــرد در براب

ــند.« ــاوی می‌باش ــب مس ــوق و وجای دارای حق
امــا متأســفانه حاکمیــت مردســالارانه باعــث شــده 
ــتان  ــه افغانس ــود را در جامع ــی خ ــش اساس ــان نق ــه زن ک
ــاظ  ــم از لح ــت ه ــوع محرومی ــک ن ــد و در ی ــا نتوانن ایف
فعالیت‌هــای اجتماعــی، آمــوزش و پــرورش و هــم از 
ــی  ــی و خصوص ــای دولت ــی و کار در اداره‌ه ــاظ سیاس لح

باقــی بماننــد.
بحــث مهــم دیگــر در رابطــه بــه زنــان در افغانســتان 
حــق تعلیــم اســت کــه در قانــون اساســی افغانســتان توجه 
ويــژه‌ای نســبت بــه تعليــم آن شــده اســت؛ بــه گونــه‌ای که 
در مــاده چهــل و چهــارم دولــت را مکلــف بــه ايجاد تــوازن 
بــرای تعليــم زنــان نمــوده اســت. بنابرایــن؛ محــروم بــودن 
زنــان از حــق تعلیــم یکــی از چالش‌هــای جــدی پنداشــته 
می‌شــود کــه آنــان را در نقــاط مختلــف کشــور نســبت بــه 

نقــش برازنــده‌ی‌ شــان بــه دور نگهداشــته اســت.
در کشــورهایی کــه برابــری جنســیتی را بــه رســمیت 
ــا،  ــی از فرصت‌ه ــای واقع ــه معن ــرد ب ــناخته و زن و م ش
ــوان  ــه عن ــان ب ــد، زن ــر برخوردارن ــوق براب ــات و حق امکان
ــروی ترقــی یــک جامعــه مطــرح اســت. در جوامعــی  نی
ــه  ــر ب ــتند، زودت ــؤول هس ــت‌دار و مس ــان صلاحی ــه زن ک
شــگوفایی رســیده‌اند. چــون نیمــی از ســهم اجتماعــی را 
زنــان بــه خوبــی توانســته‌اند ایفــا کننــد و ایــن امــر باعــث 

ایجــاد یــک جامعــه‌‎ی مرفــه شــده اســت.
هــرگاه در افغانســتان بخواهیم کاری بــرای خودکفایی 
و رفــاه جامعــه انجــام دهیــم بایــد نقــش ایــن قشــر را کــه 
ــود و در  ــده ش ــتند برازن ــک هس ــاع کوچ ــر اجتم آغازگ
فعالیت‌هــای سیاســی-اجتماعی و حکومــت‌داری ســهیم 

. شند با
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ــاره  ــن ب ــا اشــتیاق در ای ــازگل ب بخصــوص در حضــور ن
ــه ایــن انگیــزه کــه پــی بــه نیــت  صحبــت می‌کردنــد، ب
ــی از  ــه واکنش ــازگل هیچ‌گون ــا ن ــد، ام ــی او ببرن درون
ــت  ــن وصل ــه ای خــود نشــان نمــی‌داد. در حقیقــت او ب
ــی  ــه حاج ــت ک ــی نداش ــش اهمیت ــود. برای ــی نب راض
بومــان چنــد دکان پــر از جنــس دارد. بالاخانــه حاجــی 
ــه‌کاری و  ــه پخت ــر و خان ــد موت ــر از پیســه اســت. چن پ
لوکــس دارد. دو بچــه‌اش خــارج هســتند و ســالانه 
ــتگار او  ــه خواس ــه ک ــتند. عبدالل ــول می‌فرس ــدر پ چق
بــود بــا ایمــان اســت و از پیســه‌، زمیــن و جایــداد پــدرش 
ــم  ــوع مه ــرای او موض ــرد. ب ــد ب ــادی خواه ــهم زی س
ــن  ــه ای ــدرش را ب ــه پ ــت خان ــه نمی‌خواس ــود ک ــن ب ای
ــدر و مــادرش را دوســت داشــت و  ــد. پ ــرک کن زودی ت
ــش  ــود. دل ــرده ب ــادت ک ــان ع ــای آن ــاز و نوازش‌ه ــه ن ب
بــرای دورهمــی کــه هــر روز بــا رفقایــش در زیــر ســایه 
ــد  ــزار می‌کردن ــی برگ ــل حویل ــوت‌ داخ ــای ت درخت‌ه

ــد.  ــگ می‌ش ــد، تن ــی می‌پرداختن ــن و خیاط ــه بافت و ب
ــه  ــت نصیب ــه سرنوش ــت ب ــا او نمی‌خواس ــر از این‌ه بدت
ــادرش  ــدر و م ــه پ ــود ک ــار ش ــه زوار گرفت ــرِ جمع دخت
ــودش  ــه خ ــالا درحالی‌ک ــد و ح ــوهرش دادن ــه ش زود ب
کــودک بــود، یــک کــودک در بغــل داشــت. امــا نــازگل 
ــرا  ــادرش را نداشــت. زی ــدر و م ــا پ جــرأت مخالفــت ب
ــه  ــی ک ــا آوردن دلایل ــادرش ب ــدر و م ــه پ ــت ک می‌دانس
بــه نظــر خودشــان منطقــی اســت، او را ســاکت و حتــا 
ــره  ــه بالاخ ــنِ این‌ک ــا گفت ــد و ب ــد کردن ــت خواهن ملام

دیــر یــا زود بایــد شــوهر کنــد و چــه وقــت بهتــر از حــالا که خانــواده 
نــام‌داری مثــل خانــواده حاجــی بومــان بــه خواســتگاری‌اش آمده‌اند، 
او را مجبــور بــه اطاعــت خواهنــد کــرد. نــازگل خــودش را در برابــر 
ــد،  ــت کن ــراز مخالف ــه اب ــد ک ــر از آن می‌دی ــادرش ناتوان‌ت ــدر و م پ
بنابرایــن تصمیــم گرفــت تســلیم شــود و بگــذارد پــدر و مــادرش بــه 

ــد.  ــن کنن ــت او را تعیی ــان سرنوش ــواه خودش دل‌خ
ــرار خواســتگاری گذاشــته شــد و حاجــی  ــب ق ــن ترتی ــه ای ب
بومــان همــراه بــا چنــد تــن از ریــش ســفیدان و کلان‌هــای قریه‌شــان 
ــیربها و  ــه و ش ــن گل ــا تعیی ــد و ب ــی آمدن ــام کربلای ــه غ ــه خان ب
جهزیــه‌ی ســنگینی که شــهرتِ ملاحــت و کمــالات نــازگل را کامل 
ــأله را  ــد، مس ــر کن ــان را بلندت ــی بوم ــی حاج ــد و آوازه مال‌ودارای کن
ــد.  ــزار ش ــاد برگ ــراق زی ــا طمط ــزدی ب ــم نام ــد. مراس ــی کردن نهای
ــت و ۱۵  ــت‌ودل‌بازی، ۷ گاو کش ــا دس ــان در آن روز ب ــی بوم حاج
بوجــی برنــج را در دیگ‌هــای بــزرگ پخــت و اهالــی تمــام قریه‌هــای 
مجــاور بــه شــمول قریــه مــا را از خــورد و بزرگ دعــوت کــرد. نازگل 
در روز نامــزدی‌اش عــاوه بــر زیبایــی خــدادادی‌اش بــه رســم معمول 
بــزک کــرده بــود و انــواع زیــورآلات بــه خــودش آویختــه بــود و بیــش 
از پیــش زیبــا و دلفریــب می‌نمــود. هرچنــد تمــام مهمانــان حاضــر 
در مراســم نامــزدی، نــازگل را قبلــن یــا از نزدیــک دیــده بودنــد و یــا 
دربــاره‌ی زیبایی او شــنیده بودنــد، امــا در روز نامــزدی‌اش او را زیباتر 
یافتنــد. مراســم نامــزدی نــازگل و عبداللــه از هــر لحــاظ چنــان بــود 
ــد و  ــاره آن گــپ می‌زدن ــاد درب ــا شــعف زی ــا مدت‌هــا مــردم ب کــه ت

ــد.  ــازگل را می‌خوردن ــی ن ــال و خوش‌شانس ــرتِ بخت‌واقب حس
نــازگل در دوران نامــزدی‌اش کــه چهــار 
مــاه طــول کشــید، کم‌کــم تســلیم نصیحت‌هــای 
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ــو  ــه از هــر لحــاظ هم‌کف ــه اصطــاحِ مــای قری ــه ب ک
خودشــان و تول‌وطایفه‌شــان باشــد و دختــرش بــا 
رفتــن بــه خانــه آنهــا بــه خوش‌بختــی کــه شایســته‌اش 
بــود و حســن‌وزیبایی و کمــال‌وادب او درخــور بــود، 
برســد. دیــری نگذشــت کــه غــام کربلایــی بــه آرزویش 
ــان  ــی بوم ــزی زنِ حاج ــرد پایی ــک روز س ــید. در ی رس
ــی  ــام کربلای ــه غ ــه خان ــا، ب ــه م ــاورِ قری ــه مج از قری
ــرای پســر  ــازگل را ب ــد و مســأله‌ی خواســتگاری از ن آم

ــرد. ــرح ک ــادرش مط ــا م ــه، ب ــان عبدالل بزرگ‌ش

ــواده  ــن خان ــره چنی ــه بالاخ ــازگل از این‌ک ــادر ن م
آبرومنــد و مــردم‌داری مطابق خواســت غــام کربلایی به 
خواســتگاری دخترشــان آمده، بیــش از اندازه خوشــحال 
شــد و بعــد از رفتــن زن حاجــی بومــان، بلافاصلــه 
ــا شــوهرش در میــان گذاشــت. شــوهرش  موضــوع را ب
ــش  ــه زن ــت ب ــزی نمی‌خواس ــن چی ــزء ای ــه ج ــم ک ه
گفــت، بــه زن حاجــی بومــان احــوال دهــد کــه می‌توانند 
رســمن بــه خواســتگاری نــازگل بیاینــد. غــام کربلایــی 
تــهِ دلــش خــدا را ســپاس می‌کــرد کــه چنیــن ســعادتی 

دسترســی دارنــد کــه آن هــم از ســوی اداره بــرای شــان 
ــرای مأمــوران بســت‌های پاییــن  داده می‌شــود، امــا ب
ــیله‌ی  ــه وس ــان هیچ‌گون ــم ش ــاش ک ــود مع ــا وج ب

ــود. ــه نمی‌ش ــر گرفت ــپورتی در نظ ترانس
ــج در  ــت پن ــد بس ــتعار( کارمن ــام مس ــم) ن مری
ریاســت معــارف دایکنــدی اســت. او می‌گویــد هــر 
ــر  ــر حاض ــه اداره غی ــیدن ب ــر رس ــر دی ــه خاط روز ب
ــاعت  ــم س ــا دونی ــا اینج ــن ت ــه م ــود. »از خان می‌ش

ــم  ــاش می‌کن ــه ت ــه هرچ ــت، روزان راه اس
ــته  ــاد خس ــا زی ــم ی ــم نمی‌رس ــر بیای زودت
می‌شــوم یــا ازخانــه تــا کارهــای خانــه 
خــود را جمــع می‌کنــم دیــر می‌شــود، 
خانــه حاضــری مــن هــر روز قیــد می‌شــود 
ــردم  ــت ک ــود صحب ــس اداره‌ی خ ــا ریی ب
می‌گویــد: کاری از دســت مــن ســاخته 
ــم  ــن راه ــر م ــم اگ ــن می‌گوی ــت، م نیس
دور اســت زود رســیده نمی‌توانــم، شــما 
ــر  ــن دیگ ــد ت ــن و چن ــرای م ــد ب می‌توانی
کــه خانه‌هــای شــان دور اســت موتــر تهیــه 
ــد  ــد، ح ــه نمی‌توانی ــر تهی ــر موت ــد، اگ کنی
اقــل خانــه حاضــری مــا را قیــد نکنیــد بــا 
اینقــدر معــاش کــم نصفــش بــه خاطــر غیر 

ــا  ــد باره ــم می‌گوی ــود .« مری ــم می‌ش ــری ک حاض
ــه  ــه نشــینی را ب ــه ایــن فکــر افتــاده اســت کــه خان ب
خاطــر نبــود ترانســپورت از وظیفــه ترجیح بدهــد، اما 
ــواده  ــه خاطــر نداشــتن همســر و سرپرســت درخان ب

ــد. ــه کارکن ــور اســت ک مجب
دانشــجویان دانشــگاه دایکنــدی بخصــوص 
دختــران از نبــود سیســتم ترانســپورت شــهری بیش‌تر 
رنــج می‌برنــد، تعمیــر دانشــگاه دایکنــدی بــا فاصله‌ی 
نزدیــک بــه دوســاعت از مرکــز شــهر دور واقــع شــده 
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــر می‌توانن ــجویان پس ــت. دانش اس

را نصیــب آنــان کــرده، زیــرا خانــواده حاجــی بومــان را از 
هــر لحــاظ هم‌طــراز خــودش و فامیلــش می‌دانســت و 
حتــی در بعضــی جهــات مثــل برخــورداری از ثــروت و 
ــد.  ــر می‌دی ــان را از خــودش بالات ــداد، حاجــی بوم جای
در واقــع هــم این‌طــور بــود، زیــرا نقــل بــود کــه بالاخانــه 
پشــت بــام خانــه‌‌ی حاجــی بومــان پــر از پیســه اســت و 
ــی  ــد. حاج ــم کرده‌ان ــل محک ــا چهارقف دروازه آن را ب
ــد  ــاز می‌کن ــه را ب ــار دروازه آن بالاخان ــال یک‌ب ــط س فق
و پیســه‌هایش را از بوجی‌هــا می‌کشــد و زیــر خانــه 
خالــی می‌کنــد تــا نم‌شــان خشــک شــود و کپــک نزننــد 

ــر  و ســیاه نشــوند. از تمــام این‌هــا گذشــته آنچــه بیش‌ت
باعــث خرســندی‌خاطر غــام کربلایــی شــده بــود ایــن 
ــه  ــد ب ــا خــدا و پای‌بن ــان، ب ــه پســر حاجــی بوم ــود ک ب
نمــاز و روزه‌ و احــکام اســامی بــود و از هــر نــوع اعتیــاد 
پــاک بــود و همیــن کافــی بــود کــه در نــزد اجتمــاع بــه 
عنــوان یــک جــوان فهمیــده و بــا ایمــان محتــرم شــمرده 

ــد. ــد کنن شــود و همــه از او توصیف‌و‌تمجی
ــرای انجــام  ــازگل ب ــادر ن ــدر و م شــور و شــعفِ پ
وصلــت بــا خانــواده حاجــی بومــان زیــاد بــود و 

موترســایکل خود را به دانشــگاه برســانند کــه البته این 
بــرای همــه یکســان نیســت، چــون اکثــر خانواده‌هــا 
ــوان  ــدی ت ــه دایکن ــر جامع ــم ب ــر حاک ــر فق ــه خاط ب
خریــدن موتــر ســایکل را هــم ندارنــد. اما در ایــن میان 
ــه  ــه دانشــگاه روزان ــن ب ــرای رفت ــران دانشــجو ب دخت

حداقــل چهــار ســاعت رفــت و آمــد می‌کننــد.
دانشــگاه  در  ســاینس  دانشــجوی  محدثــه 
دایکنــدی می‌گویــد کــه بــا تحمــل ســختی‌های 

زیــاد در امتحــان کامیــاب شــد تــا در دانشــگاه درس 
بخوانــد، امــا دوری راه دانشــکاه ممکــن اســت او را از 
تحصیــل بــازدارد.  »دریــک دشــت خشــک و بی‌آب 
و علــف، دانشــگاه ســاختند. نــه خانــه پیــدا می‌شــود 
کــه آدم کرایــه بگیــرد و نــه هیــچ موتــری بــه آنجــا رفت 
و آمــد می‌کنــد کــه از آن اســتفاده کنیــم. می‌ترســم بــه 

همیــن خاطــر نتوانــم ادامــه‌ی تحصیــل بدهــم.«
ــه  ــودکان ک ــان و ک ــر زن ــب دیگ ــن ترتی ــه همی ب
در شــهر نیلــی زندگــی می‌کننــد نیــز بــرای گشــت و 
ــک  ــط ی ــد. فق ــاده می‌رون ــهر پی ــل ش ــذار در داخ گ

تعــداد محــدودی از باشــندگان نیلــی از وســایط نقلیــه 
ــد. ــتفاده می‌کنن ــخصی اس ش

قابــل یــاد آوری اســت کــه در داخــل شــهر نیلی 
هیــچ سیســتم ترانســپورتی برای گشــت و گــذار وجود 
نــدارد و جــای خالــی ایــن را موتــر ســایکل‌های 
ــازار  ــا  ب ــن روزه ــت و ای ــرده اس ــر ک ــری پ ــافر ب مس
موترســایکل‌های مســافر بــری گــرم اســت، امــا زنــان 
و کــودکان از آن بهره‌منــد شــده نمی‌تواننــد. تنهــا 

ســکتور خصوصــی شــامل چنــد تاکســی در ســطح 
شــهر فعالیــت می‌کننــد، امــا بــه دلیــل نــرخ بلنــد آن 
هیــچ کســی قــادر بــه اســتفاده از آنهــا نمی‌باشــد. بــه 
دلیــل نبــود ســرک معیــاری هیــج شــرکت خصوصــی 
مســافربری در ســطح شــهر فعالیــت نمی‌کننــد. 
و  نیلــی  لیــن  در  تنهــا شــرکت‌های خصوصــی 
والســوالی‌های دایکنــدی فعالیــت دارنــد که در اســرع 
وقــت پاســخگوی نیازمندی‌هــای مــردم نمی‌باشــد و 
هزینــه‌ی زیــادی را نیــز در بــر می‌گیــرد کــه هرکســی 

ــدارد. ــوان پرداخــت آن را ن ت

نــازگل یگانــه دختــر غــام کربلایــی همســایه مــا بــود. 
ــاق  ــت و اخ ــاده‌ای داش ــی فوق‌الع ــت و زیبای او ملاح
ــا  ــود. از آنج ــه ب ــر خان ــس ه ــل مجل ــندیده‌ی او نق پس
ــم، مــن آنچــه  ــوار بودی ــه دی ــوار ب کــه مــا همســایه‌ی دی
را کــه در وصــف او گفتــه می‌شــد، تأییــد می‌کنــم. 
ــن،  ــذا پخت ــا غ ــه ت ــه گرفت ــت‌‌و‌روب خان ــازگل از روف ن
ــی  ــه کارهای ــی و هم ــی، گل‌دوزی، خیاط ــر بافندگ هن
کــه یــک زن روستانشــین بایــد بلــد باشــد، بلــد بــود و 
حتــا بیش‌تــر از آنچــه ســنش اقتضــا می‌کــرد، بــه ایــن 
ــرش از  ــوز عم ــون او هن ــت، چ ــته داش ــر رش ــا س کاره
ــر و  ــورهای دیگ ــود و در کش ــرده ب ــاوز نک ــال تج ۱۶ س
حتــا بزرگ‌شــهرهای کشــور خودمــان، ۱۶ ســال در 
ــره کــودک محســوب می‌شــود. شــهرت صــورت و  زم
ســیرت او بــه انــدازه بــود کــه دختــران قریــه او را رقیــب 
ــد  ــک می‌بردن ــه او رش ــتند و ب ــود می‌دانس ــدی خ ج
ــون  ــی چ ــتن عروس ــه آرزوی داش ــوان قری ــران ج و پس
او را می‌کردنــد. او بــر عــاوه برخــورداری از حســنِ 
صــورت، وجاهــت و اخــاق پســندیده، دختــری ســاده‌ 
و بی‌آلایــش و پاک‌دامــن نیــز بــود و عفت‌و‌پاکــی او 
بــه انــدازه‌ی بــود کــه در شــانزده ســال عمــرش، حتــا بــه 
دروغ هــم دربــاره‌اش هیــچ حرفــی از آنهــا کــه معمولــن 
ــه و  ــود، گفت ــایع می‌ش ــوان ش ــای ج ــاره‌ی دختره درب

شــایعه نشــد.
نــازگل خواســتگاران زیــادی داشــت. از روزی کــه 
قــدش نهالــک زده بــود، تقریبــن تمــام مــادران قریــه‌ مــا 
و قریه‌هــای مجــاور کــه پســر جــوان در خانــه داشــتند 
ــتگاری  ــرای خواس ــوده و ب ــود را آزم ــت خ ــار بخ یک‌ب
ــا  ــد. ام ــده بودن ــی آم ــام کربلای ــه غ ــه خان ــازگل ب ن
غــام کربلایــی تمــام خواســتگاران دختــرش را جــواب 
ــازگل کــه اصــرار داشــت،  ــادر ن ــر م رد مــی‌داد و در براب
ــد،  ــته باش ــری داش ــان همس ــیده دخترش ــش رس وقت
ایســتادگی می‌کــرد و بــا خون‌ســردی جــواب مــی‌داد کــه 
دخترشــان هنــوز به آن ســن نرســیده اســت. در واقــع پدر 
نــازگل هــم بــا زنــش هم‌نظــر بــود و دلــش می‌خواســت 
دختــرش را بــه همســری بدهــد و آن‌چــه در جــواب مــادر 
ــتگاری  ــر خواس ــود. او منتظ ــه ب ــت بهان ــازگل می‌گف ن
ــود  ــرودار ب ــد و آب ــب‌دار، ثروتمن ــل و نس ــواده اص از خان

شــهر نیلــی مرکــز ولایــت دایکنــدی بــا ظاهــر 
از خدمــات اساســی شــهری  روســتایی، هنــوز 
برخــوردار نیســت. ســرک‌های کاملــن خاکــی داخــل 
شــهر، عــدم صنف‌بنــدی دکان‌هــا و مراکــز تجارتــی، 
ــتم  ــانی و سیس ــرق رس ــانی و ب ــات آبرس ــود خدم نب
نامنظــم ترانســپورتی از مشــکلات اساســی ایــن شــهر 

ــی‌رود. ــمار م ــه ش ب
ــت و  ــرای گش ــودکان ب ــان و ک ــان زن ــن می در ای
ــر  ــپورت بیش‌ت ــود ترانس ــهر از نب ــل ش ــذار در داخ گ
رنــج می‌برنــد و زنــان شــاغل بــرای رفتــن بــه 
ــن ســاعت راه را  ــد چندی ــه بای ــرکاری شــان روزان دفت
ــوی  ــک بان ــینی ی ــر حس ــد. بی‌نظی ــی کنن ــاده ط پی
کهــن ســال و تجــارت پیشــه کــه در داخل شــهر نیلی 
یــک دکان صنایــع دســتی دارد می‌گویــد: روزانــه یــک 
ــش برســد و  ــه دکان ــا ب ــد ت ســاعت راه را طــی می‌کن
شــب نیــز بــا طــی نمــودن راه دور یــک ســاعت دیگــر 
ــه برســد. هــر ازگاهــی  ــه خان ــا ب ــرد ت ــر می‌گی را در ب
ــرای  ــه ب ــایکل‌های ک ــه از موترس ــود ک ــور می‌ش مجب
ــازار گــرم دارنــد،  انتقــال مســافران در ســطح شــهر ب

اســتفاده کنــد.
ــا  »هــر روز یــک ســاعت پیــاده روی می‌کنــم ت
بــه اینجــا بیایــم، خــودم وســیله نــدارم شــب‌ها اگــر نــا 
ــایکل را  ــر س ــک موت ــوم ی ــور می‌ش ــد مجب ــت ش وق
بــه 30 افغانــی کرایــه کنــم و تــا خانــه بــروم یــک چنــد 
تاکســی کــه اینجــا ایســتاد اســت، تاخانــه مــه بــه 400 
افغانــی می‌بــرد و مــن تــوان پرداخــت کرایــه تاکســی 

را نــدارم.«
ــی  ــاغل در ادارات دولت ــان ش ــم زن ــوی ه از س
ــاده طــی  ــای پی ــا پ ــی را ب ــه راه‌هــای طولان ــز روزان نی
ــا  ــند. آنه ــان  برس ــر کاری ش ــه دفت ــا ب ــد ت می‌کنن
ــر  ــه موت ــای ادارات ب ــن و روس ــط آمری ــد فق می‌گوین
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